
خيال نكنيد ما قرمزيم!

ليلى با تو هست!

ديوانه ى جبهه



8

انگليسى



333
34             

35             
36            

39           
40           
42      
46
48

50

گروه مجلات شاهد، هر ماه منتشر مى كند:



تعريف طور  اين  خمينى(ره)  امام  ياران  از  يكى 
كردن برطرف  براى  فقيرى  شب،  «يك  مى كرد: 
كسى آمد.  خمينى(ره)  امام  خانه ى  در  به  نيازش 
كه مسؤول رسيدگى به اين كارها بود. با او برخورد

خوبى نكرد.
حضرت امام كه از دور، با دقت مواظب بودند،  از
اتاق بيرون آمدندو به آن شخص گفتند: «اين چه

طرز برخورد با مردم است؟!»
او جواب داد: «او ديروز هم آمده بود، دو روز قبل

هم آمده بود.» 
امام فرمودند: «بگذاريد بيايد. محتاج است؛ نيازمند
است و حاجتش او را واداشته است كه اينجا بيايد.
بايد حاجت مردم را بر آوريم. مردم را نرنجانيد...»



ارديبهشت ماه، همواره براى همه ى دانش آموزان، ماه شمارش معكوس براى آغازى دوباره 
است! آغاز امتحانات. آخرين روزهاى ارديبهشت فرصت بسيار خوبى است كه شما درسهايتان 
ناكرده  اشكالاتتان را رفع كنيد. حتى فرصت خوبى براى آنهايى است كه خداى  را مرور و 
فرصت هايشان را از دست داده اند! حتى با يك برنامه ريزى كوچك اما يك اراده ى بزرگ مى توان 
دوباره سررشته ى كارها را در دست گرفت. بهانه  هايى مثل مشكل بودن درس ها و كاستى هاى 

احتمالى و... هيچ كدام نمى تواند مانع از به پايان رساندن خوش يك سال تحصيلى شود. 
اتفاقاً موفقيت هايى كه در كنار سختى  ها و كاستى ها به وجود مى آيد، شيرين و دلچسب است. 
يادتان باشد براى اين كه شما با آرامش درس بخوانيد و موفق شويد پدر و مادرتان زحمات 
زيادى را متحمل مى شوند. كارى كنيم كه آنها هم با ديدن موفقيت شما خستگى يك سال تلاش 

و زحمتشان از وجودشان پاک شود.
آنها  لب  به  شادى  از  پر  لبخندى  خودتان  درسى  موفقيت هاى  از  تابلويى  با  مى توانيد  شما 

بنشانيد. 
هست؟! نيست، زيادى خيل توقع اين

پايان خوشِ يك آغاز!



نويسنده: داود اميريان
عتصويرگر: على هاشمى شهركى

«بازم خوش به حال تو، من كه اگر حرف :» نگاهى به على كردم و با افسوس گفتم
رودرواسى را مى گذارد كنار و با كمربند ر. از جبهه بزنم يا ننه ام غش مى كند، يا آقاجانا

به جان على، عشق جبهه دارد ديوانه ام مى كند.»  ب. مى افتد به جانم
على كه از دو ساعت پيش كلافه و بى حوصله پاى حرف هايم نشسته بود مثل اسپندى

«آفرين، خودشه!»  :» كه روى آتش انداخته باشند جست زد و با خوشحالى گفتك
«چى خودشه؟» :» با حيرت پرسيدم

ـ ديوانگى!
«مرد حسابى! دو ساعته دارم درد دل مى كنم كه ننه بابام ترش كردم و گفتم:
نمى گذارند بروم جبهه و ماندم معطل اگه تو بروى جبهه ديگر كى سنگ صبورم

مى شود، حالا تو هم پرت و پلا مى گويى؟»
از ا! عجب لباس نظامى خوش رنگى هم داشت ع. على چفيه ى نو را دور گردن انداخت
على نيش اش تا بناگوش باز شد و گفت: ع. آن لباس پلنگى ها كه كماندوها به تن مى كنندآ

«مگر دنبال راهى براى جيم شدن و آمدن به جبهه نيستى پسر عموجان؟»
اما چطور؟» «هستم، :» با خوشحالى گفتم

ببينم پول مول چقدر دارى؟ ب. ـ دندان روى جگر بگذار عزيزجان
ـ پول مى خواهى چكار؟ اگر به فكر اين هستى كه با رشوه و پول دل مسؤول ثبت نام

را نرم كنى اشتباه مى كنى، يك آدم سمج و بى احساسيه كه آن ورش ناپيدا.
رد كن ر. پرسيدم چقدر پول دارى پ. «اين قدر حرف نزن :» على چشم دراند و جيغ زد

بيايد!»
«اگه چهل، :» على پوزخند زنان گفت ع! شد سى و پنج تومان ش. هر چى داشتم در آوردم

 «. پنجاه سال پيش بود اين پول بس بود، اما حالا نه، مجبورم بهت قرض بدهمپ
ـ آخه پول چى؟

فقط و فقط بايد مثل ف. يك نقشه اى كشيده ام كه رد خور ندارد ي! ـ صبر داشته باش
بچه ى آدم به حرف هايم گوش بدهى و سوتى ندهى و يك موقع نخندى.

*** 
«واى بسم االله! بچه چكار مى كنى؟»  :» مادرم جيغ زد

براى آن كه چشمم به حياط نيفتد و سرم گيج نرود، سرم را رو به آسمان بلند
«من يك :» دستانم را از دو طرف باز كردم و خوش خوشانه خنديدم و فرياد زدم د. كردمك

مى خواهم بروم بغداد را روى سر صدام خراب كنم!» م. هواپيماى جنگنده هستم

ديوانه  ى جبهه 
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خدايى شد كه با كله خ. پايم لغزيد پ. مادرم يك جيغ بنفش ديگر كشيد
كشيدم كنار و دور پشت بام شروع كردم به ك! كف حياط شوت نشدم
بعد صداى شليك مسلسل در آوردم و مثلاً چرخيدن و جيغ زدن.
از پايين سر و صداى مادرم و همسايه ها ا. شروع به بمباران بغداد كردم

مى آمد. 
زن هاى همسايه كه هميشه دنبال همچين سوژه اى ز. از پله ها رفتم پايين
بودند، ريخته بودند تو حياط و داشتند گل و گردن مادرم را مى ماليدند
«اى خدا بچه ام :» مادرم ناله كرد م. و با چشمان حيرت زده نگاهم مى كردند

از دست رفت، ديوانه  شده!»
مادرش بازوى  به  ديوارمان  به  ديوار  همسايه  دختر  دماغو،  صغرا 

«مامان من مى ترسم!» :» چسبيد و الكى گفت
مى  خواستم در همان عالم ديوانگى يك اردنگى مشتى حواله اش كنم
همان طور كه در فيلم هاى خارجى ديده بودم ه. اما فكر بهترى بر سرم زد
«اى دختر شاه پريان! آيا همسر :» جلوش زانو زدم و با لحن سوزناكى گفتم

اين شواليه ى دلير مى شوى؟»
مادرش دستپاچه شد و صغرا م. نيش صغرا دماغو تا بناگوش باز شد
را پشت خودش پناه داد و رو به مادرم گفت: «اوِا عزيز خانم! پسرت

راست راستكى خُل شده!»
در جا با همان لباس شيرجه زن هاى همسايه پقى زدند زير خنده.
از جماعت. بدن  و  سر  روى  پاشيد  آب  حياط. وسط  حوض  تو  زدم 
«من يك زير :» از حوض پريدم بيرون و نعره زدم ا. سرما داشتم مى مردم

مى خواهم كشتى هاى عراقى را غرق كنم!» م. دريايى هستم
اما تو دلم داشتم به خودم بد و بيراه مى گفتم كه چرا در آن سياهى 
زمستان كه تف مى كنى تكه يخ روى زمين مى افتد، تو حوض شيرجه 
دويدم تو اتاق ها و شروع كردم به لگد و پنجول انداختن به در و  زدم!
با لگد قابلمه ى پر از آبگوشت را پرت كردم تو  ب. ديوار و لحاف و تشك
در همين  د. متكا را گذاشتم روى سرم و با كله رفتم تو سينه ى ديوار م. حياط
دست و پايم را گرفتند تا آرام  د. لحظه آقاجان و عمو اصغر از راه رسيدند
جيغ مى زدم و خودم را تكان مى دادم تا از دستان پرُ زورشان نجات  ج. شوم

عمو اصغر گفت: «بايد ببريمش پيش دعانويس، جنى شده!» ع. پيدا كنم
«طفل معصوم از بس جبهه جبهه كرد، مغزش :» مادرم گريه كنان گفت
بچه ام را شفا بده.»  ب. يا ضامن آهو! دستم به دامنت ي. تكان خورد و خُل شد

«حالا چكار كنيم؟» :» آقاجان گفت
«بايد ببريمش :» و صداى نجات دهنده از پشت سر آقاجان آمد كه

شايد بفهمد دردش چيه.» ش. پيش دكتر اعتماد
على با نگرانى ساختگى جلوتر آمد و با دلسوزى نگاهم كرد و يك
«بله، تنها راه اينه كه دكتر ببريم اش. همين كه :» چشمك ريز زد و گفت

سر كوچه خودمان است.» 
و لحظه اى بعد در حاليكه دست و پايم را با طناب درست و حسابى 
على از  ع. بسته و روى شانه ى عمو بودم روانه ى مطب دكتر اعتماد شديم

پشت سر مى آمد و هرهر مى خنديد و من خدا خدا مى كردم كه نقشه مان 
مادرم آلوچه آلوچه اشك مى ريخت  م. بگيرد و دكتر اعتماد آبروريزى نكند
و در حالى كه يك بند دعا و صلوات مى فرستاد و به من فوت مى كرد، 
اما آقاجان و عمواصغر  ا. مطب دكتر اعتماد شلوغ بود م. پشت سرمان مى آمد
بى توجه به جماعت در را باز كردند و مرا مثل گوشت قربانى انداختند 
دكتر اعتماد كه يك پيرمرد لاغر چروكيده با عينك  د. روى تخت كنار ديوار

«اينجا چه خبره؟» :» شيشه كلفت بود با صداى نازكش جيغ زد
«آقاى دكتر دستم به :» مادرم آب دماغش را با پر چادر گرفت و گفت

يك كارى بكنيد.»  ي. دامنت، بچه ام ديوانه شده
ببرينش جاى ديگه. ب. ـ من كه روانشناس نيستم

حال شما خوبه؟»  ح. «سلام جناب دكتر :» على رفت جلو و گفت
بگذاريد «باشد، باشد. دكتر اعتماد با ديدن على ترُش كرد و گفت:

دورش را خلوت كنيد.»  د. ببينم چكار مى توانم بكنم
مشت و لگد سنگينى «مراقب باشيد آقاى دكتر. عمو اصغر گفت:

دارد!»
چشمم به قيافه اش كه افتاد كم چ. دكتر اعتنايى نكرد و بالاى سرم آمد
دكتر به بهانه ى اينكه مى خواهد نبض ام را د. مانده بود پقى زيرخنده بزنم
بگيرد با انگشتان لاغر و استخوانى اش مچ دستم را محكم فشار داد و

آهسته گفت: «امان از دست شما بچه هاى سرتق و پررو!»
«اين جوان دچار يك جنون آنى شده.»  :» بعد سر بلند كرد و گفت

«يعنى چى آقاى دكتر؟» :» آقاجان با نگرانى پرسيد
«يعنى اينكه عاشق شده و آدم عاشق :» دكتر اعتماد با بداخلاقى گفت

ببينيد دردش چيه.»  ب. دچار همچين جنونى مى شود
«عاشق كى شده؟» :» آقاجان با حيرت به مادرم نگاه كرد و گفت

شروع كردم به داد و هوار كردن:  ش. ديدم كار دارد خراب مى شود
اى صدام نامرد صبر كن تا بيايم و ـ كربلا كربلا ما داريم مى آييم…

جنگ جنگ تا پيروزى! ج! به خاک سياه بمالمت
نه بابا، اين عاشق جبهه شده، نه عاشق آن صغرا على سريع گفت:

دماغو!»
دكتر گفت: «اگر مى خواهيد حالش خوب شود بايد اجازه بدهيد كه

جبهه برود.» 
«اگر با جبهه رفتن حالش خوب مى شود، من حرفى ندارم. :» آقاجان گفت
«حرف دل مرا زدى حشمت خان!» :» فقط حالش خوب شود.» مادرم گفت
دكتر اعتماد لبخند زنان گفت: «مثل اينكه د. كم كم دست و پايم شل شد

برويد به سلامت.»  ب. مريض تان دارد خوب مى شود
***

و سه روز بعد من و على پسر عموى نازنين ام روانه ى پادگان آموزشى
بله، من به كمك على و صد البته با همكارى ب. شديم تا بعد به جبهه برويم
دكتر اعتماد كه در قبال دريافت صدتومان ناقابل قبول كرده بود ديوانگى

مرا تأييد كند، رزمنده  شدم!

شماره بیست و پنجم
7اردیبهشت ١٣٨۶
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پيمان پناهى

در گذشته تصور مى شد كه تنها انسان ها و برخى ميمون ها و دلفين ها مى توانند تصوير خود را در
آينه تشخيص دهند، تحقيقات جديد نشان مى دهد فيل ها نيز تصوير خود را مى شناسند! به گزارش
سايت اينترنتى نيوساينتيست، تا پيش از سال 2001 محققان تصور مى كردند قابليت تشخيص تصوير،
كلمبيا دانشگاه  در  رايس»  سال «ديانا  آن  در  اما  دارد  وجود  ميمون ها  برخى  و  انسان ها  در  تنها 
در نيويورک روى بدن دلفين ها علامت هايى گذاشت كه اين حيوانات در وضعيت عادى قادر به

مشاهده ى آن علامت ها روى بدن خود نبودند.
وى سپس اين دلفين ها را مقابل آينه قرار داد و متوجه شد دلفين ها سعى مى كنند در موقعيتى
جلوى آينه قرار بگيرند كه بتوانند آن علامت را روى بدن  خود مشاهده كنند و اين امر نشان داد

آنها تصوير خود را در آينه مى شناسند.
دلفين ها مانند انسان ها موجوداتى اجتماعى هستند و از مغز بزرگى برخوردارند؛ به همين جهت رايس
يك جاندار اجتماعى ديگر و داراى مغزى بزرگ يعنى فيل آسيايى را نيز در آزمايشى مشابه مورد مطالعه

قرار داد. 
وى در اين مطالعه، سه فيل بزرگ باغ وحش در نيويورک را مقابل آينه قرار داد. اين فيل ها پس
از قرار گرفتن مقابل آينه، به بازرسى بدن خود پرداختند و حتى يكى از فيل ها كه روى سرش ـ با
رنگ ـ علامتى گذاشته شده بود، پس از مشاهده ى اين  علامت در آينه، بارها با خرطوم خود آن را

روى سرش لمس كرده و مورد بازرسى قرار داد!
به گفته  ى محققان، فيل ها در حالى قادر به شناسايى تصوير خود در آينه هستند كه ساير پستانداران
از قبيل گربه سانان اين توانايى را ندارند و حتى سگ ها هنگام قرار گرفتن مقابل آينه، سعى مى كنند به

پشت آينه رفته تا سگ ديگرى (!) را كه ديده اند، در پشت آينه پيدا كنند!

ددقديمى ترين نوشته ها:
باستان شناسان عقيده دارند كه ديرينه ترين كلمات نوشته شده  به وسيله ى آدمى را در چين
علائمى روى پشت لاک پشت ها كشف كرده اند. جالب است بدانيد كه اين كلمات به صورت 
حكاكى شده و حدود 9 هزار سال قدمت دارند. به عقيده ى محققان چينى اين علائم در اواخر دوران
پارينه سنگى نگاشته و حك شده اند. جالب تر آن كه باستان شناسان عقيده دارند كه اين نوشته هاى
حك شده با علائمى كه هزاران سال بعد و در دوران پادشاهى دودمان شنگ در چين به دست
آمده اند، مشابهت دارند. اين دودمان از سال 1100 تا 1700 قبل از ميلاد بر سرزمين چين حكومت
مى كرده اند. آنها توانسته اند 11 علامت جداگانه را تشخيص دهند و مى گويند كه علائمى شبيه چشم
و پنجره نيز در ميان علامات و كلمات حك شده به چشم مى خورد. همچنين دو علامت شبيه عدد

8 و 20 نيز در ميان اين كلمات وجود دارند. 
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حلزون ها و كشف راز حافظه!
خبر ديگر آن كه حلزون ها در نهايت، راز حافظه ى آدمى را بر ملا خواهند كرد! تحقيقات انجام 
شده روى حلزون ها توانسته است بخش هايى از رازهاى مربوط به فرآيند يادگيرى و يادآورى مطالب 
و رخدادها در مورد انسان را مشخص نمايد. جالب است بدانيد كه حلزون ها را مى توان به گونه اى 
تربيت كرد كه نسبت به يك محرک شيميايى كه به وسيله ى غذا وارد بدن آنها مى شود واكنش نشان 
 دهند. آنها اين خاطره را به مدت بيست روز تمام در ذهن خود نگاه مى دارند و از آنجايى كه حلزون ها  
بيست هزار سلول عصبى بيشتر ندارند، بنابراين به راحتى مى توان تغييرات صورت گرفته در سطح 
سلولى را، چه در زمانِ واكنشى حلزون و چه در زمان فراموشى بررسى كرد. اين دانشمندان عقيده 
دارند كه به هنگام يادگيرى، واكنشى خاص در اين سلو ل هاى عصبى به وجود مى آيد در حالى كه به 
هنگام يادآورى خاطره، واكنشى متفاوت صورت مى پذيرد. نكته ى جالب توجه آن است كه محققان 
مى گويند در حالت كلى، تفاوت چندانى ميان عملكرد ميان موجوداتى كه سامانه ى عصبى دارند وجود 

ندارد و مى توان با دستاوردهاى اخير، رازهاى حافظه ى آدمى را نيز كشف كرد. 

باز هم موجودات ذره بينى
پژوهشگران با انجام تحقيقاتى اعلام كرده اند كه به روشى دست يافته اند كه با استفاده از آن 
مى توان بيشتر از 40 نوع باكترى را به باكترى هاى سم خوار تبديل كرد! و از اين راه مى توان مناطق 
سمى و خطرناک محيط زيست را پاكسازى كرد. به گفته اين محققان، اين باكترى ها بدون استفاده از 
خورشيد و يا هوا، سموم شيميايى را به موادى نظير نمك تبديل مى كنند! نكته ى جالب تر آن است 
كه محققان مى گويند اين باكترى ها تقريباً در همه جاى زمين يافت مى شوند و كافى است آنها را به 

كمك تغذيه ى ويژه اى تحريك كنيم.
غذاى محرک اين موجودات بسيار سودمند، سركه ى انگور است!!

محققان و دانشمندان عقيده دارند كه به كمك اين كشف بزرگ، دنيا به سوى دنيايى پاكيزه تر و 
بهتر پيش خواهد رفت.

دستگاه خستگى سنج!
خبر ديگر اين كه دانشمندان ژاپنى دستگاهى را اختراع كرده  اند كه قادر است ميزان خستگى 
آدمى را به صورت دقيق مشخص كند. اين دستگاه اهميت بالايى دارد و اگر چه ممكن است براى 
انسان هاى عادى كاربرد چندانى نداشته باشد، اما در مورد افرادى نظير خلبان ها، ناخداهاى كشتى، 
لوكوموتيورانان و فضانوردان و جراحان و بسيارى از افرادى كه مشاغل پرمخاطره اى دارند، مى تواند 
بسيار ضرورى و كارساز و مفيد باشد. نكته ى جالب توجه در مورد اين دستگاه و روش كار آن اين 
است كه اين دستگاه قادر است 20 دقيقه قبل از آن كه فرد به ميزان خستگى بحرانى برسد، او را 
آگاه سازد. اما اين وسيله چگونه كار مى كند؟! اين دستگاه صداى افراد را در شرايط عادى و در حالى 
كه سرحال هستند ضبط مى كند و آن را به يك رايانه منتقل مى كند و از آن الگويى گرافيكى مى سازد 
و سپس با افزايش خستگى و تغيير در لحن صداى افراد و در نتيجه، تغيير در الگوى گرافيكى ثبت 
شده، به صورت دقيقى ميزان خستگى را مشخص مى كند. محققان عقيده دارند كه كاربرد اين دستگاه 
به موارد ذكر شده محدود نمى شود و مى توان از آن در زمينه ى پزشكى و حتى تحقيقات اجتماعى 

نيز استفاده كرد!
شماره بیست و پنجم
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ترانه ى بهارى
فرحبخش دل و جانى، بهارا

فروغ روى جانانى، بهارا
به جلوه تا جهانِ جانم از توست

اميد و عشق و ايمانى، بهارا!

بهارا! مُشك بيز و مُشك بويى
به باغ جان، گل خوش رنگ و رويى

گل از گل بشكفد با تو كه دل را 
بهارستان عشق و آرزويى 

بهارا! گلشن جان، خرم از توست
بهشت خرم و خوش عالم از توست
غمت غمگين كند، شاديت شادم

مرا هم شادى از تو، هم غم از توست 

بهارا! غم تويى شادى تويى تو
به ويران دل، آبادى تويى تو
شكوفا غنچه ى گلرنگ اميد 
به باغ عشق و آزادى تويى تو

 شعرها از: استاد ياور همددانى 

درياى مهربانى
خرم آمد، رايتِ گل بر فراز 

بر فراز فرودين در اهتزاز
از نسيم نكهت ارديبهشت

شد همه گلگشت گيتى چون بهشت
گل زگل بشكفت، در باغ و چمن 
در چمن، خرم هزاران همچو من!

حالى، از لطف و هواى نوبهار
تازه رويى يافت روز و روزگار 

از گل رخسارت اى جان جهان 
چون بهشت جاودان شد باغ جان 
هر زمان از نقش پايت شد زمين 

غيرت روى نگارستان چين 
اى تو درياى عطوفت در غدير 

ما زپا افتادگان را دست گير
مقتدا و مرشد و مولاى ما 
مظهر و مرآتِ ذات كبريا 
با ولايت جان ما را شاد كن
عالمى از قيد غم آزاد كن
اى همه سِرِّ خفى، نور جلى

اى اميرالمؤمنين، مولا على...
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بچه هاى شهر خورشيد
از ناودان خانه مى ريزد

باران ـ كه يك موج دريايى است ـ
اين باغ بعد از بارش باران 

زنبيلى از گل هاى صحرايى است

با من بخوان، از جاى خود برخيز 
اينك نگاهى سوى صحرا كن

بر شانه هاى پر توان صبح 
لبخند فردا را تماشا كن

فردا مى آيد از پى امروز 
از قلب آبى رنگ اين دريا

بوى بهار سبز پيروزى
مى آيد از اطراف اين صحرا

فردا مى آيد آن بهار سبز
با يك بغل آلاله ى خوشبو

در خانه مى رويد گل لبخند 
مثل بنفشه در كنار جو 

فردا كه دريا مى زند بر هم
آسايش مرداب راكد را

آنجا كنار عكس گل، خورشيد
پرُ مى كند، ديوار مسجد را

در دست هاى سبزه و گلبرگ 
ما غنچه هاى سرخ اميديم

ما روشنيم و پاک، چون فردا 
ما بچه هاى شهر خورشيديم!

زنده ياد سلمان هراتى

پنجره را باز كن!
باد بهارى وزيد

پنجره را باز كن!
زخانه بيرون بيا

كوچه پر آواز كن

گوشگُل در بلبل در گوش گلبلبل
قصه اى از لاله گفت
به گوشه ى باغچه 

بنفشه خندان شكفت

چهچه ى چلچله
سكوت گل را شكست 

به گونه ى ياسمن
قطره ى شبنم نشست

دوباره جارى شد آب 
در رگ هر جويبار
سبز شد از نو زمين
به لطف پروردگار 

بانگ برآورد رعد 
فصل بهاران رسيد

صبر چرا ابرها؟!
لحظه ى باران رسيد.

ك طلببابك نيك

شماره بیست و پنجم
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آجر گران!
«شما كه در كتاب خود از سالن هاى زيبا و برج هاى باشكوه و عمارات سنده  اى پرسيدند:
وصيف كرده اى، آن چنان زيبايى آنها را مجسّم ساخته اى؛ چرا براى خود خانه يى به اين

اخته اى؟»
«براى اينكه حروف از آجر ارزان تر است!» :» ده در جواب گفت

روباه مكار!
به پيش آمد و مدح او برگزيد
«سلام اى كلاغ قشنگ! :» بگفتا

كه آيى مرا در نظر شوخ و شنگ
اگر راستى، بود آواى تو 

به مانند پرهاى زيباىِ تو 
بدُى در اين جنگل اندر، سَمَندر1
بر اين مرغ ها جمله سَروَر بدُى» 

ز تعريفِ روباه شد زاغ شاد
زشادى نياورد خود را به ياد
به آواز كردن، دهان برگشود

شكارش بيفتاد، روبه ربود!
«كه اى زاغ، اين را بدان  :» بگفتا

كه هر كس بوَُد چرب و شيرين زبان
خورَد نعمت از دولتِ آن كسى 
كه بر گفتِ او گوش دارد بسى 

چنان چون به چربىِ نطق و بيان 
گرفتم پنير تو را از دهان!»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- سمندر:مرغى افسانه اى

شاگرد زرنگ!
بآورده  اند كه كودكى بود كه در دكان خياطى، شاگردى مى كرد. روزى استادش كاسه ى عسلى به ى ى ش روزى ر ى ى ر
«در اينر اين :» رود، به دروغ به شاگرد مغازه گفتوقتى استاد خواست به دنبال كارى برود، و. دكان آورده بود

شوىمواظب باش از آن نخورى كه هلاک مى شوى.» » م! كاسه زهر هست
«مرا با اين كاسه چه كار است؟!»  :» پسرک گفت

با آن نانى خريد و تمام عسل را با آن ب. وقتى استاد رفت، شاگرد پارچه اى برداشت و به بازار برد
نان خورد!

وقتى من «مرا مزن تا راست گويم! :» شاگرد گفت ش. استاد برگشت و دنبال آن تكه پارچه مى گشت
پس پ. بعد از آن بيدارشدم، ترسيدم كه تو بيايى و مرا بزنى ب. به خواب رفتم، دزدى آمد و پارچه را برد

اكنون هنوز زنده ام و سرانجام كار را نمى دانم!» ا.  را خوردم تا راحت شوم
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پادشاه و شعر و طويله!
مى گفت هم  شعر  قاجار،  شاه   
گاهى فقط مصرع اول را مى سرود و تمام كردن
روز مى گذاشت!  دربار  شاعران  از  يكى  عهده ى  به 
بى سروته را به هم بافت و آن را براى يكى از نديم
پس از پايان شعر، منتظر ماند تا به به و چه خواند.
را بشنود؛ اما جز تكان دادن سر به نشانه ى بى معنى
«اين :» ميرآخور را احضار كرد و گفت م. چيزى از او نديد
به طويله ببر، به ميخ طويله ببند و كاه به آخورش بر
ميرآخور اطاعت كرد و پسرک را به طويله برد.
او را آوردن ا. گذشت، شاه دستور داد نديم را بياورند
دوباره شعرى را كه كمى آن را اصلاح كرده بود بر

حالا چه مى گويى؟» ح! «خُب :» خواند و گفت
«كجا مى روى؟!» :» شاه از جا بلند شد و فرياد زد ش. نديم بى آنكه حرفى بزند، به طرف در رفت

«همان جا كه بودم!» :» نديم جواب داد
شوخ طبعى پيامبر (ص)

نقل است كه يك روز پيغمبر(ص) و چند تن از
حضرت كه خسته بودند يك ياران نشسته بودند.
«به نظر شما اين :» پاى خود را دراز كردند و پرسيدند
پاى من به چه چيز بيشتر شباهت دارد؟» حاضران
ساقه ى گل!  «شاخه ى  كردند: تشبيهى  كدام  هر 

و چيزهاى ديگر.»  و! درخت
بعد حضرت پاى ديگر خود را دراز كردند و فرمودند:
«آن پاى من به اين پايم از همه چيز شبيه تر است!»

ررساله ى دلگشا

برادران ديگر!
درويشى پيش مردى بسيار خسيس رفت و گفت:
«پدر من و تو «آدم» است و مادر ما «حوا»، پس ما
برادران هم هستيم و تو اين همه مال و ثروت دارى.

مى خواهم كه مرا قسمت برادرانه بدهى.» 
مرد به غلام خود گفت: «يك پول سياه به وى

بده!»
چرا در قسمت برابرى را چ! «اى مرد :» درويش گفت

رعايت نمى كنى؟»
«خاموش باش كه اگر برادران ديگر با خبر :» گفت

شوند اين قدر نيز به تو نمى رسد!»

حاضر جوابى امام على(ع)
عع(ع) به راهى مى رفتند و دو نفر  نقل است كه روزى حضرت امير
ىراز صحابه كه بلند بالا بودند درسمت راست و چپ ايشان مى رفتند.  ي چپ و ر ر بو ب ب ب ز

انَتَ بيَنَنا كَالنُّونِ فى لنَا.»  ا! «يا ابَالحسن يكى از آنها به شوخى گفت:
تو در ميان ما، مانند حرف نون هستى در ميان كلمه ى لنَا.» ت: يعنى

«لوَلمَ اكَُن بيَنَكُما لكَُنتُما لا.» :» حضرت در جواب او فرمود
يعنى: «اگر من در ميان شما شما نبودم شما نبوديد.»

چرا كه نون را كه از ميان كلمه ى «لنَا» برداشتى «لا» باقى مى ماند 
 لفظ «لا» در عربى به معنى «نيست» است.

كوتاه قدتر!
نشسته  خلق  دادرسى  به  حاكحاكمى  ى 
بانگ  و  شد  وارد  قامت  كوتاوتاه  ردى 
حاكم به شوخى گفت:  هى برداشتت.
د، برو! كه ككسى بر كوتاه قامتان ستم 

د كرد.» 
«اىى شهريار، آخر آن كه بر من  :» گفت

ده، از منز من كوتاه تر است!»
م بخم بخنديد و دادش بداد.

شماره بیست و پنجم
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محمود و غلامرضا داخل حياط مشغول بازى و جست و خيز بودند.
نزديك غروب بود و باد نسبتاً سردى مى وزيد. كسى كلون در چوبى
خانه را محكم كوبيد. غلامرضا كه از محمود بزرگ تر بود، به طرف در

دويد. قدمشاد خانم پرسيد: «كى در مى زند؟»
غلامرضا در چوبى را كه باز كرد، رحيم خان غرولند كنان وارد شد
و گفت: «پس چرا اينقدر كشش مى دهى بچه؟» غلامرضا سلام داد.
بداخلاق هم  خيلى  انگارى  است.  «آقاجان  گفت:  مادرش  به  محمود 

است.»
قدمشادخانم تعجب زده زير لب گفت: «چطور اين قدر زود آمده؟!»

غلامرضا نان هاى سنگك خشخاشى را از دست پدر گرفت. رحيم خان 
كه نيم تنه پوشيده بود و كلاه نمدى بر سر داشت تند و سريع از پله هاى 
ايوان بالا رفت؛ جواب سلام زنش را زير لبى داد و وارد اتاق شد. به 
اشاره ى قدمشادخانم پسرها هم بالا رفتند و همگى پشت سر پدر وارد 
اتاق شدند. ننه باجى كنج اتاقى روى تشكچه نشسته بود و داشت در 
سينى عدس پاک مى كرد. موهاى حنا بسته اش از زير چارقدش بيرون 
زده بود. فاطمه، دختر كوچك خانواده هم كنار او به خواب رفته بود. 
رحيم خان به مادرش سلام گفت و مشغول كندن لباس هايش شد. ننه 
باجى نگاهى به قدمشادخانم انداخت و با اشاره ى چشم و ابرو از او پرسيد 
كه چرا رحيم خان بداخلاق است. قدمشادخانم شانه هايش را بالا انداخت 
و سرش را تكان داد كه يعنى نمى دانم، و رفت از صندوق چوبى گوشه ى 
اتاق، دستمال بزرگى را آورد و نان ها را درون آن گذاشت. رحيم خان اخم 

آلود كنار ديوار نشست و به زنش گفت: «يك قليان چاق كن بياور!»
قدمشاد خانم نگاهى پرمعنا به ننه باجى انداخت و لبش را گزيد. ننه باجى 
با حركت سر به او فهماند كه نگران نباشد. آن وقت رو به پسرش كرد و 
پرسيد: «رحيم خان! چى شده ننه كه اين قدر سگرمه هايت در هم است؟» 
گفت: ناراحتى  با  باشد  سؤال  همين  منتظر  گويا  كه  خان  رحيم 
«مى خواستى چه بشود ننه؟ امروز بالاخره من هم مجبور شدم دكانم

را ببندم!»

نوشته ى: منيژه نصراللهى
تصويرگر: نازى عظيمى
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ننه باجى با رضايت گفت: «خب خدا را شكر! نمى دانى چقدر دل
چركين بودم كه تو هنوز دكانت را نبسته بودى و بر خلاف فتواى آقا
هنوز داشتى به خريد و فروش توتون و تنباكو ادامه مى دادى حالا خيالم

راحت شد!»
رحيم خان پوزخندى زد و زير لب گفت: «لااله  الا االله» و بعد بلند گفت:
«ننه! انگار حواست نيست. از اين به بعد بايد باد هوا بخوريم. تازه دكان

من داشت رونق مى گرفت. وضعم داشت رو به راه مى  شد.»
ننه باجى با لبخندى كه صورت پرچين و چروكش را مهربان تر نشان
مى داد، گفت: «غصه ى اين چيزها را نخور ننه! خدا بزرگ است. اين همه
آدم دكان هاى توتون و تنباكو فروشى شان را بستند. تو هم يكى از آنها.»
رحيم خان، سرش را از روى دلخورى تكان داد و زير لب چيز نامفهومى
گفت. آن گاه، انگار تازه يادش آمده باشد رو به قدمشاد خانم كرد و

گفت: «پس چى شد اين قليان؟»
قدمشاد با درماندگى به ننه باجى نگاه كرد؛ پسرها هم كه گوشه ى
اتاق «نون بيار كباب ببر» بازى مى  كردند، به ننه باجى خيره شدند. ننه

باجى گلويى صاف كرد و به آرامى گفت: «قليان نيست!» 
رحيم خان با تعجب گفت: «نيست؟! يعنى چه كه نيست؟!» 

ننه باجى گفت: «يعنى من قليان را شكستم.» 
رحيم خان با ناباورى گفت: «شكستى؟ آخر براى چى ننه؟»

ننه باجى با مهربانى گفت: «پسرم! همه ى مردم قليان ها را شكسته اند.
مگر آقا حكم نداده كه ديگر كسى نبايد تنباكو و توتون بكشد كه اين
اجنبى ها از كشور بروند؟ مگر ما مسلمان نيستيم؟ وظيفه داريم به فتواى

آقا عمل كنيم.» 
رحيم خان كه سخت عصبانى شده بود، دندان هايش را بر هم فشرد.
دلش مى خواست چيزى بگويد و دق دلش را خالى كند. همه ساكت
مانده بودند.  در همين هنگام صداى در بلند شد. رحيم خان با همان حال
عصبانى، از جا برخاست. كتش را روى دوش انداخت و از اتاق بيرون

رفت. قدمشاد خانم با ناراحتى گفت: «ننه! خيلى عصبانى شد.»
ننه باجى گفت: «عصبانى بشود بهتر است تا نامسلمان باشد و برخلاف
و محمود  بكشد.»  آتش  به  را  خودش  آخرت  و  كند  عمل  آقا  حكم 
غلامرضا به اشاره  ى مادر، برخاستند و از پشت پنجره بيرون را نگاه
كردند. قدمشاد خانم پرسيد: «كى است؟» غلامرضا كه با دقت بيرون را

نگاه مى كرد. گفت: «شعبان سياه است! دارد با آقاجان حرف مى زند.»
ننه باجى با تعجب زير لب گفت: «شعبان سياه؟! يعنى اين مرتيكه ى
از خدا بى خبر با رحيم خان چه كار دارد؟» محمود گفت: «آقا جان دارد

به طرف زيرزمين مى رود.» 
قدمشاد خانم دستش را روى زانويش گذاشت و به سختى از جا
برخاست و به طرف پنجره رفت. غلامرضا گفت: «آقا جان از زيرزمين

آمد. يك چيزى هم توى دستش دارد. يك كيسه ى كوچك است!»
قدمشادخانم از پنجره بيرون را نگاه كرد. هوا داشت تاريك مى شد.

پرسيد: «يعنى چى است؟»
محمود يك دفعه گفت: «توتون است.از زيرزمين آورده. دارد مى دهد

به شعبان سياه.» 
ننه باجى با شنيدن اين حرف،  دست بر روى دست كوبيد و با ناراحتى
گفت: «يا امام زمان! دارد به اين يارو توتون و تنباكو مى فروشد. حالا كه

دكانش را بسته، مى خواهد اين جورى كاسبى كند.» 
پسرها با شنيدن اين حرف، با ترس و نگرانى پرسيدند: ننه! حالا چى

مى شود؟»
ننه باجى در حالى كه به شدت اظهار ناراحتى مى كرد، گفت: «االله اكبر!
استغفراالله! مى خواهد برخلاف حكم آقا عمل كند؟ خدايا او را ببخش.

دارد به خاطر كمى پول، ايمان خودش را مى فروشد.» 
قدمشاد خانم بانگرانى خودش را به ديوار تكيه داد.

***
موقع شام همه در سكوت زير نور چراغ گرسوز، دور سفره ى كوچك
حلقه  زده بودند. اما كسى براى خوردن نان و آبگوشت دستش را دراز
نمى كرد. ننه باجى كنار سفره نيامده بود و سرجايش نشسته بود. رحيم
خان با لحنى كه هم حالت معذرت خواهى داشت و هم تقاضا، گفت:
«ننه! اذيت نكن. بيا بنشين يك لقمه نان بخور. اين جورى غذا از گلويم

پايين نمى رود.»
ننه باجى گفت: «من غذا نمى خورم!» 

رحيم خان با دلجويى گفت: «ننه! من كه عذر خواهى كردم. ببخشيد!
اصلاً خوب كارى كردى قليان را شكستى!»

ننه باجى با بغض گفت: «وقتى تو مخفيانه به اين از خدا بى خبرها توتون
و تنباكو مى فروشى، قليان شكستن چه فايده دارد؟ زهرمارم بشود آن
غذايى كه به قيمت از دست رفتن دين و ايمانت به اين خانه مى آيد.» 
و با گوشه ى چارقد، اشك چشمش را پاک كرد. رحيم خان با درماندگى
لقمه نانى را كه در دست داشت روى سفره گذاشت و به اتاق كنارى
كه با يك پرده از اين اتاق جدا مى شد، رفت تا بخوابد. پسرها هم كه با
توجه به جّو خانه، ديگر اشتهاى غذا خوردن نداشتند، از سفره كنار رفتند.
ساعتى بعد، همگى سرجاى خود خوابيده بودند. محمود و غلامرضا و
رحيم خان، آن اتاق خوابيده بودند و قدمشاد خانم و ننه باجى و فاطمه ،
اين اتاق. محمود و غلامرضا، بيدار مانده بودند و فكر مى كردند. عاقبت

محمود به حرف آمد و پچ پچ كنان پرسيد: «تو خوابت نمى آيد؟»
غلامرضا گفت: «نه! تو چى؟»

محمود گفت: «من هم نه! خيلى به خاطر آقاجان مى  ترسم!»
غلامرضا گفت: «من هم همين طور! مى گويند هر كس توتون و تنباكو
بفروشد يا استفاده كند، مثل اين است كه بخواهد با امام زمان بجنگد.»
هر دو ساكت شدند. پدر در جاى خود غلتيد. محمود گفت: «بايد آقاجان

را از جهنّم نجات بدهيم!»
غلامرضا گفت: «خيلى خرى ها! ما چكار مى توانيم بكنيم.» 
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محمود با اشتياق صورتش را به طرف غلامرضا چرخاند و گفت: «اگر 
آقا جان توتون و تنباكو نداشته باشد، نمى تواند چيزى بفروشد. مگر نه؟» 
غلامرضا گفت: «ولى آقا جان كه توى زيرزمين توتون و تنباكو دارد. 

پس اين حرف...»
اما يك دفعه ساكت شد و گفت: «يعنى آنها را از بين ببريم؟»

محمود، سرش را تكان داد. غلامرضا گفت: «مى دانى چه كار خطرناكى 
است؟ اگر آقاجان بفهمد پوستمان را مى كند» محمود گفت: «بهتر از آن 

است كه برود جهنم! مگر نشنيدى ننه باجى چى مى گفت؟!»
پدر دوباره در جاى خود غلتى زد. محمود پچ پچ كنان پرسيد: «خب 
نظرت چيست؟ الان بهترين فرصت است.» غلامرضا چيزى نگفت. 
محمود گفت: «ترسو نباش! بيا برويم زير زمين كيسه هاى توتون و تنباكو 

را با آب خيس كنيم. آن وقت ديگر قابل خريد و فروش نيست.»
غلامرضا با دلخورى گفت: «ترسو خودتى! موقع كتك خوردن معلوم 

مى شود كى ترسو است!»
كمى بعد، پسرها بى سر و صدا از جا برخاستند و پاورچين پاورچين 
به طرف اتاقى كه زن ها خوابيده بودند رفتند. اما هنوز وارد  اتاق نشده 
بودند كه در اتاق به آرامى باز شد. پسرها به سرعت خود را پشت 

پرده مخفى كردند. محمود از پشت پرده سرک ك
در گوش غلامرضا زمزمه كرد: «ننه باجى و مادر
لابد رفته بودند دست به آب.» پسرها، پشت پرده اي
تا ننه باجى و مادر خوابشان ببرد. آن گاه در كمال
بى سر و صدا از اتاق بيرون آمدند. مهتاب همه جا ر
روشن كرده بود. روى ايوان، مثل هر شب يك فانوس
برداشت را  فانوس  محمود  بودند.  گذاشته  روشن 
غلامرضا، دَلو مسى هر دو از پله ها پايين رفتند. 
از گوشه ى حياط برداشت و از آب حوض پر كرد
بعد دوتايى به طرف زيرزمين كه در زير ايوان ق
داشت، رفتند. غلامرضا كمى ترديد داشت اما محم
گفت: «نترس! ما كارمان درست است. داريم به آقاج

كمك مى كنيم!»
مح و  كرد  باز  را  زيرزمين  در  چفت  غلامرضا 
فانوس به دست وارد شد. زيرزمين از نور فانوس
شد. كيسه هاى توتون و تنباكو جلوى در روى سك
غلامرضا تا  كرد  بلند  را  فانوس  محمود  داشتند. 

را بهتر ببيند. قلب هر دو تند تند مى تپيد. غلامر
كيسه ها نزديك شد. اما يك دفعه از تعجب خشك
محمود گفت: «چرا معطلى؟ آبها را بريز.» غلامرض
«مگر نمى بينى؟ همه ى كيسه ها خيس هستند. توت

قبلاً يك نفر خيس كرده!»
مى گويى؟ دارى  «چى  گفت:  تعجب  با  محمود 

كيسه ها دست كشيد. كيسه  ها خيس بودند. هر دو با ترس و تعجب به
هم خيره ماندند. آن گاه با عجله از پله هاى زيرزمين بالا دويدند. 

رحيم خان پشت پنجره ى اتاق ايستاده بود و با لبخند به پسرها كه در
زير نور ماه ايستاده بودند و به نظر مى رسيد كه از چيزى گيج شده اند،
مى نگريست. قدمشاد خانم و ننه باجى كه هنوز گوشه ى لباسش- از
آنجا كه روى توتون ها آب ريخته بود، خيس بود ـ خود را با آرامش به
خواب زده بودند. رحيم خان آهى از سر آسودگى كشيد و زير لب گفت:

«خدايا! خودم را سپردم دست تو...»
***

ناصرالدين شاه در سومين سفرش به اروپا، بر اثر ولخرجى زياد، 
پول هايش تمام مى شود. او در آنجا با اعطاى امتياز كشت، توزيع و 
فروش توتون و تنباكو به يك شركت انگليسى، پول لازم را براى 
خود را دريافت مى كند، اما در ايران اين استعمار جديد با مخالفت 
علما و روشنفكران مواجه مى شود. آيت االله ميرزاى شيرازى با دادن 
فتوايى استعمال دخانيات را حرام اعلام مى كند. به دنبال اين فتوا، 
را  قليان ها  بندند و  مى  را  فروشى  تنباكو  توتون و  مردم دكان هاى 
مى شكنند. سرانجام با پايدارى مردم، شاه به ناچار اين امتياز خفّت بار 
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ترجمه ى مسابقه ى انگليسى شماره ى 
قبل:

مرگ در بعد از ظهر
بيا  درخت  آن  پشت  از  مردى،  اگر   -

بيرون تا مخت را داغان كنم لويى.
- تو جگر ندارى ماشه را بكشى.

- جگر دارم اين هوا، از مغز تو گنده تر.
فندق   ِ ى  اندازه  مغزت  تو  تونى!   -

است.
- بنگ!

- ... يكى ديگر...!
- بنگ! 

- لويى! تونى! شام!
- آمديم، مامان.

 Death in the Afternoon
 Come out from behind the tree, Louie, so I can spray your"
 brains
".You don't have the guts to pull the trigget"
".I've got more guts then you've. Have brains"
.You've got peanuts for brains Tony
!Bang
"!and another… "
!Bang
" !Louise! Tony! Supper"
"!Comin  Mom"

انگليسى
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در واقع ستارگان همچون يك گوى د. هر ستاره ى روشن و درخشانى كه در دل شب سوسو مى زند، همانند يك خورشيد است
درجه ى حرارت اين ستاره ها آنقدر زياد است كه اگر تكه اى فولاد در چند كيلومترى آنها د. يا حبابى از گازهاى درخشان هستند

هم قرار بگيرد، فوراً تبديل به بخار مى شود!
هر ستاره اى از ماده اى خاص تشكيل شده است و به همين دليل مى توان آنها را از نقطه نظر ساختار تشكيل دهنده شان نيز به
عنصر شيميايى است كه در كره ى زمين نيز ع60 براى نمونه، ما مى دانيم كه خورشيد حاوى بيش از ب. گروه هاى مختلفى تقسيم كرد
البته همين امر يكى از دلايلى است كه دانشمندان را به اين باور رسانده است كه زمين، زمانى بخشى از خورشيد ا. وجود دارند
در د. در بين عناصرى كه  در خورشيد يافت مى شوند، هيدروژن، هليوم، آهن و كلسيم و منيزيم نيز مشاهده شده است د. بوده است
ستارگان سردتر، ماده ممكن است داراى بخشى مايع نيز باشد و اين حالت چيزى مشابه آهن جوشان در يك كوره ى آهن گدازى
است، در تعدادى از ستارگان پير و فرسوده و سرد، ماده ممكن است آنقدر سرد و سنگين و فشرده باشد كه هر يك سانتيمتر
ستاره شناسان با به كاربردن دستگاهى به نام اسپكتروسكوپ يا طيف سنج س! مكعب از آن، حتى بيش از يك تن وزن داشته باشد
درباره ى نور ستارگان مطالعه مى كنند و با كمك همين بررسى ها ما مى توانيم به نوع ماده و ميزان حرارت آنها و مسائلى از اين
رنگ هاى گوناگون ستارگان مانند، سفيد، آبى، زرد يا قرمز، هر يك نوع عناصرى را كه در هر ستاره ر. قبيل دسترسى داشته باشيم
همچنين درجه ى حرارت متفاوت آنها نيز بر رنگ نور و چگونگى طيف آنها تأثير مى گذارد و به ه. وجود دارد، نشان مى دهند
در حقيقت اگر چه فاصله ى ما تا بسيارى از ستاره ها، از نظر حضور د! اين ترتيب مى توانيم درجه ى حرارت آنها را مشخص كنيم
فيزيكى در نزديكى آنها به دليل فاصله ى بسيار زياد، يا حرارت بيش از حد، مانع دسترسى به آنها مى شود، اما وجود نور آنها
نعمتى است كه باعث مى شود اطلاعات ما در زمينه ى ساختار خارجى و داخلى آنها و همچنين تشابه يا تفاوت آنها و چگونگى

پيدايش آنها روز به روز كامل تر شود!

مى
 اما
رم
اك
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همه ى مارها  ه. پاسخ اين پرسش بهتر حس كردن و بوئيدن است
كر هستند و نمى توانند امواج صوتى موجود در هوا را دريافت 
كنند، اما مى توانند ارتعاشات زمينى را از طريق بدنشان حس كنند. 
زبان دو شاخه، مارها را قادر مى سازد كه رد شكارشان را به درستى 
دنبال كنند و بسيار دقيق تخمين بزنند كه شكار به كجا رفته است. 
مارها براى اينكه بتوانند مواد و خواص شيميايى محيط اطراف 
خود را حس كنند، زبانشان را به سرعت داخل و خارج مى كنند. 
نوک زبان مارها از مواد شيميايى محيط اطراف نمونه گيرى مى كند! 
هر شاخه ى زبان، مولكول هاى بو را جذب مى كند و هنگامى كه 
مار زبانش را به داخل دهان مى برد، مولكول هاى جذب شده ى بو 
از طريق سوراخ هايى در سقف دهان به دو حس گر شيميايى به نام 

اندام هاى شنوايى ـ بويايى تحويل داده مى شوند.
تا وقتى كه هر دو شاخه زبان، رد بو را دنبال مى كنند، مار به
طور مستقيم حركت مى كند، اما هنگامى كه يك شاخه زبان رد را
گم كند، مار براى اينكه خودش را در مسير بو قرار دهد به سمت
اگر هيچ كدام از شاخه ها در ا! شاخه ى مخالف تغيير جهت مى دهد
مسير بو نباشند، آنگاه مار توقف كرده، سرش را به جلو و عقب

حركت مى دهد تا ردّ بو را دوباره پيدا كند.
اين روش رديابى بسيار حساس است و مارها را قادر مى سازد 
كه بوى فرار مار غير همجنس خود يا شكار را ـ حتى اگر روزها 

از آن گذشته باشد ـ ردگيرى كنند!

آيا تا با حال شده است كه حرف خنده دار بزنيد و ببينيد كه ديگران به 
همه ى ما تا به حال اشخاصى را ديده ايم كه به  ه! حرف هاى شما نمى خندند؟
نظر مى آيد هيچ گاه و تحت هيچ شرايطى نمى خندند، در حالى كه بسيارى از 
افراد نيز همواره در حال تبسم و خنده اند. خنده روشى است كه به كمك آن 
اين احساس ممكن است بر اثر شور و شعف  ا. احساس آدمى نمايان مى شود
يك دليل مكانيكى براى خنديدن  ي. فراوان، سبكبارى و يا تفريح به وجود بيايد
وجود دارد و آن هم غلغلك دادن است! البته اين امر، عكس العملى است 
كه قسمتى از بدن ما نسبت به نوع خاصى از تحريك نشان مى دهد و هيچ 
د! در حقيقت  ارتباطى با خنده هاى ديگر كه از شادى ما سرچشمه مى گيرند ندارد
هنگامى كه مى خنديم، همزمان با آن، نوعى احساس را كه با ديدن، به خاطر 
بيان مى كنيم  آوردن، يا فكر كردن در مورد موضوعى، در ما ايجاد شده است،
اما چرا چنين عكس العملى  ا. و همان موضوع سبب تحريك ما به خنده مى شود
يكى از نظرياتى كه در اين مورد وجود دارد آن است  ي! در ما ايجاد مى شود؟
كه، خنده نوعى عمل اجتماعى است، براى نمونه ممكن است شما هنگامى 
كه به تنهايى تلويزيون نگاه مى كنيد، با صداى بلند نخنديد، در حالى كه در 
مورد ديدن همان صحنه ها و در زمانى كه در جمع صميمى دوستانتان هستيد، 
جالب آنكه  اين حالت نيز ممكن است پيش بيايد كه،  ج! با صداى بلند بخنديد
شما با جماعتى دور هم نشسته ايد و داستانى نقل مى شود، ديگران مى خندند 
اما چون شما جزو آن جمع نيستيد، با وجود شنيدن داستان  و تبسم مى كنند،
در واقع همه ى ما مى دانيم كه چه چيزهايى باعث خنده ما  د! نخواهيد خنديد
مى شوند، اگر كسى كارى را ناشيانه انجام دهد، امكان دارد باعث خنده ى ما 
بشود. اين امر به آن دليل است كه در آن حال احساس برترى به ما دست 
مى دهد و آن قدر خوشحال مى شويم كه خوشى خودمان را با حالت خنده 
كند.  كجالب آن كه، حتى ممكن است نوع خنده ى ما نيز فرق ج. نمايان مى كنيم
شوخى نوعى خنده توليد مى كند، مسخرگى نوعى و فكاهى نوعى ديگر. حتى 
امكان دارد كه ما به ديگرى بخنديم و اين عمل يك حالت اهانت آميز داشته 
باشد، بنابراين ملاحظه مى كنيد كه خنده نوعى بيان احساس ما و راهى براى 
با اين همه، شايد  عكس العمل نشان دادن نسبت به چيزهاى مختلف است.
مهم ترين نكته اى كه بايد توجه همه ى ما، تحت هر شرايطى، به آن معطوف 

باشد، اين امر مهم باشد كه، همواره، با هم بخنديم، نه به هم!
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درباره ى «اخراجى ها» فيلمى كه با حال و هواى طنز، جبهه را به تصوير كشيده است. 
شايد خيلى از شما با ديدن «اخراجى ها» به ياد فيلم «ليلى با من است» ساخته ى كمال تبريزى
بيفتيد. فيلمى با بازى قوى پرويز پرستويى كه فضاى سخت و خشن جبهه را از ديد طنز براى ما
واقعى و دلنشين مى كرد. نمى خواهيم اين دو فيلم را با هم مقايسه كنيم. البته از بسيارى جهات هم
قابل قياس نيستند. اما فضاى طنزى كه بر فيلم حاكم است و فضاى معنوى جبهه و جنگ اين

طورى براى ما واقعى تر به نظر مى رسد. 
«اخراجى ها» بيشتر روى قصه هاى طنز بنا شده است. مسعود ده نمكى كارگردان فيلم كه ما
اسمش را قبلاً به عنوان يك رزمنده ى به جا مانده از جنگ و يك انسان متعصب در زمينه ى
جنگ و دفاع مقدس شنيده بوديم، اين بار بنا به وظيفه اى كه خودش احساس كرده وارد عرصه  ى
سينما شده و فيلمى را با مضمون دفاع مقدس ساخته است. البته ده نمكى در اين حوزه چندان هم
بى تجربه نبوده و قبلاً دو مستند هم ساخته است، ولى براى اهالى سينما «اخراجى ها» به عنوان فيلم

اول كارگردانش به حساب مى آمده است. 
شوخى هاى يك اخراجى

«اخراجى ها» قصه ى بامزه اى دارد. اتفاقاتى كه حتماً به مذاق تماشاچى خوش مى آيد. مجيد
سوزوكى لات محل است و با چند تا نوچه اى كه دور و بر خودش جمع كرده توى محل كيا و
بيايى دارد. البته او دلبسته ى نرگس دختر مردى متدين است كه به اين سادگى ها نمى تواند به
خواستگارى اش برود؛ چون پدر نرگس شرط اين كار را متدين و سر به راه شدن مجيد مى داند.
مجيد هم از هر راهى استفاده مى كند و بالاخره متوجه مى شود كه اگر برود به جبهه و رزمنده شود
آن وقت حتماً دل خانواده ى نرگس را به دست مى آورد. بعد از اين هم مشخص است، مجيد
به جبهه  مى رود در حالى كه دوستانش هم به رسم رفاقت او را همراهى مى كنند تضاد باورها و
رفتارهاى مجيد و دوستانش با رزمندگان در جبهه اتفاقات جالبى را به وجود مى آورد و در عين

حال اين سفر به مناطق جنگى كم كم باعث تحول روحى مجيدسوزوكى و دوستانش مى شود.
اين همه شوخى با اوباش و ارازل

«اخراجى ها» قصه ى همين آدم هاى معمولى كوچه بازارى است كه با همان زبان عاميانه دل
گنده اى دارند و حالا مى خواهند با همان روحيات و اخلاقياتشان به جبهه بروند. جبهه فضايى
متفاوت دارد و برخلاف نظر آنها كه فكر مى كردند كه فقط تا لب خط مقدم مى روند و بر

مى گردند اين طور نمى شود و به قول معروف پاگير مى شوند.
شايد مهم ترين و بزرگ ترين هدف ده نمكى از ساخت و طرح داستان «اخراجى ها» همين بوده
باشد. اينكه فضاى معنوى و عرفانى جبهه آدم ها را به صراط مستقيم مى آورد و اين قصه را
مى توان هجده سال از پايان جنگ هم داغ و گرم روايت كرد. انگار كه ده نمكى خواسته اداى دينى
به آدم هاى خاص بكند كه روزى از تمام تمايلاتشان دل كنده اند و به جبهه رفته اند، حال از هر

دسته ودوره اى كه مى خواهند باشند. 
با اين حال مهم ترين حسن فيلم را مى توان در قصه ى طنز آن بدانيم. بخش عمده  ى بار فيلم
روى تيپ هايى است كه ده نمكى طراحى كرده است و شوخى هايى كه بيشتر در كلام و ديالوگ

خلاصه شده اند. 

ليلى با تو هست!
نيره رضايى مطلق

26



همين استفاده ى درست از بازيگران معروف و رايجى كه بعضى هايشان حتى كار جنگى نكرده اند 
از جمله اكبر عبدى باعث شده كه تماشاچى حس و حال بامزه اى به دست آورد.

امين حيايى و اكبر عبدى و حتى محمدرضا شريفى نيا در نقش هايشان كاملاً جا افتاده اند و كاملاً 
غير قابل پيش بينى بوده اند. جوک هاى با مزه و مزه پرانى هايى كه تماشاگر را مى خنداند حتماً 

اخراجى ها را جز پرفروش ترين فيلم هاى امسال قرار مى دهد.
شريفى نيا مثل هميشه نقش مذهبى نماها را دارد و اكبر عبدى هم كه با رفتارهايش حسابى بمب  
خنده است. شايد در ميان جمع بازيگران اخراجى امين حيايى و ارژنگ اميرفضلى از همه تابلوتر 
باشند! چون در لحظه ى اول كسى نمى شناسدشان، و آنها با تيپى كه زده اند حسابى متفاوت به نظر 
مى آيند. امين حيايى در نقش يك دزد كه وسط راه همسفر گروه مجيد سوزوكى مى شود و ارژنگ 

اميرفضلى در نقش يك معتاد كه حسابى با قيافه ى تابلواش همه را گيج مى كند. 
فيلم چند تا شوخى بامزه دارد آنجايى كه قرار است سوال هاى گزينش براى جبهه شود و

شريفى نيا از امين حيايى مى پرسد كه «كفن ميت چند تيكه است؟» و حيايى مى گويد «مردانه يا 
زنانه؟» گرفته تا جايى كه اكبر عبدى مدام به همه مى گويد «توى جبهه شربت نخوريدها، شهيد 

مى شويد. اگر هم دو تا ليوان بخوريد مفقودالاثر مى شويد.»
با اين حال ده نمكى سعى كرده لابه لاى اين خنده ها حرف هايش را هم بزند. از آن قسمتى كه 
هنوز همه فكر مى كنند ماجرا شوخى است. ولى بعد وقتى تأثير گرفتن امين حيايى را مى بينند كه 
ماسكش را بر مى دارد و روى صورت دختر نيمه جانى مى زند و گريه مى كند، مى فهمند نه بابا، يك 
جاهايى هم بايد لابه لاى طنز ده نمكى جدى فكر كنيم. و يا وقتى يك دفعه دير باز يا همان مجيد 
سوزوكى قاتى مى كند و وسط ميدان جنگ قمه اش را در مى آورد تا به تانك حمله كند و يك 
جاهايى هم جو گير مى شود و با صداى طبل جلوى تانك مى رود صحنه هايى هستند كه حال و هواى 

متنوع ترى نسبت به بقيه ى قسمت ها دارد.
و شايد همين اتفاق است كه باعث شده آدم فكر كند كه اخراجى ها فيلم ساده و بى پيرايه اى است 
و حرف دل و زبانش يكى است. ده نمكى به ژانگولر بازى و استفاده از جلوه هاى ويژه خيلى عادت 
ندارد و هر چى هست را نشان مى دهد. هر چند فيلم از لحاظ كيفى و تكنيكى ضعف هاى زيادى 
دارد، با اين حال خود ده نمكى براى جبران ناشى گرى هايش از يك تيم قوى  استفاده كرده است، از 
فيلمبردارى حسن پويا تا طراحى لباس و صحنه ى مجيد ميرفخرايى و موسيقى فريدون شهبازيان 

همه اش جواب داده و فيلم را به جنس به درد بخور و قابلى تبديل كرده است.
اخراجى ها از همان اول بنايش را روى اين گذاشته كه از طنز و كمدى استفاده كند و حرف هايش 
را بزند. هر چند بعضى  جاها  لحن شعارى پيدا مى كند، اما به هر حال چه كسى فكر مى كرد كه 

فيلم اول يك كارگردان متعصب و معترض چنين پرطرفدار از آب دربيايد؟! فيلمى كه در جشنواره ى فيلم فجر به پرطرفداراترين فيلم از طرف 
تماشاچى ها لقب گرفت. 

با اين حال ايرادهاى محتوايى زيادى نيز به فيلم وارد است. ايرادهايى كه به راحتى نمى توان از آن گذشت. مثلاً در اين فيلم فرد معتادى، آشكارا مواد
مصرف مى كند! حال آن كه در جبهه هاى نبرد، حتى سيگار كشيدن عمل بسيار بدى محسوب مى شد، يا در بخشى از اين فيلم، اخراجى ها! به صورت صريح و
بى پرده به يكى به دو كردن با فرمانده مى پردازند و حتى فحاشى مى كنند كه اين اصلاً در جبهه ها مرسوم نبوده و عملى بسيار زشت محسوب مى شود. و يا اين
كه يكى از اين افراد در جبهه  مبادرت به دزدى مى كند. لزومى ندارد كه اين افراد تا اين حد در جايى مثل جبهه هاى نبرد اينقدر آزادى عمل داشته باشند. 

ضمناً حضور روحانى در فضاى جبهه  و آرامش و متانت او در برخورد با مسايل اگر چه بسيار خوب جا افتاده، اما گاهى همين شخصيت روحانى 
حمايتى بسيار افراطى از افراد خاطى دارد كه اين نمى تواند منطقى باشد. شخصيت اين روحانى مى توانست در بسيارى از برخوردها و اتفاقات حالت 

ارشادى و راهنمايى كننده به خود بگيرد نه اين كه حمايت مطلق از اين افراد باشد. 
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وقتى بهار مى آيد
عميقى هر نفس  با طبيعت است، خوبى ها و تازه شدن  بهار فصل 
كه مى كشى بوى خوش بهار و شادى و خرمى آن را تا عمق وجودت
احساس مى كنى و احساس خوبى سر تا سر وجودت را فرا مى گيرد.
بهار، فصل حيات دوباره ى زمين است و به همين دليل است كه انسان
بهار براى همه ى انسان ها با فرارسيدن هر بهار به ياد قيامت مى افتد.
نشانه ى بسيار روشنى است از قدرت خداوند مهربان در زنده كردن

دوباره ى طبيعت.
الهام نصر از تهران

سفر
صد
صد
صد
ولى

تو ر
مگر در خواب و در رؤيا

تمام هستى ام بودى
تو اى زيباتر از زيبا

شقايق هاى لبخندم 
همه پرپر، همه زرد است 

تمام لحظه هاى من 
بدون تو پر از درد است

تو ديگر نيستى، اما
صدايت مانده در گوشم

و ياد مهربان تو 
نمى گردد فراموشم

نعمت االله ب ن: فرستنده
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وفاى به عهد
با مردى عع(ع) گويند كه روزى حضرت اسماعيل
در بين راه آن مرد را كارى پيش آ د. راهى كوتاه شد
«اى پيامبر خدا به سر ر :» گ) گفت عع(ع حضرت اسماعيل

منتظر باش تا من بروم و زود نزد تو باز گردم.» 
دو روز در آن مكان بنشست د) عع(ع (حضرت اسماعيل 
آن كه آن مرد به حسب اتفاق گذرش به همان مكان
در شگفت شد د) عع(ع افتاد. از ديدن حضرت اسماعيل
چون من چ! «اى پيامبر :» در پاى ايشان افتاد و عرض كرد
دير آمدم، شما چرا به مباركى حركت نفرموديد؟!»
«چون با تو وعده كرده بود آن حضرت فرمود:
چگونه مى توانستم بر خلاف وعد منتظر تو بمانم.

عمل كنم؟!»
6رضا اسماعيلى از قم ـ 6

خورشيد زندگى!
اى كه روى تو برايم زندگيست!

اى كه گرما و همه تابنده اى
صبح تا شام با دل زرين خود 
نور بر قلب زمين پاشيده اى

روى گندمزار و روى سبزه ها
گرمى خود را تو قسمت مى كنى
مى درخشى در ميان كوه و دشت

شادمانى را تو دعوت مى كنى

روزها بى خستگى و پر زشوق
در زمين از نور خيمه مى زنى 

مى نوازى تو زمين خسته را 
تو نواى زندگى را مى زنى

شب كه شد، آرام آرام مى روى
پشت كوهى از نظر گم مى شوى
صبح با دنيايى از شور و نشاط
باز هم از روشنى دَم مى زنى!

: 1 ـ ب جوابـ
        2ـ پي

 چيستان
در سه وقتـ آن چيست كه در سه وقت كمياب شود 1

ش آب شودگر آبتنى كنى، كفش آب شود. 
ه كند تا ميرگر گرم شود گريه كند تا ميرد!

گر سرد شود، زندگى از سر گيرد.

2ـ آنآن چه چيز است؟ قلعه اى بى
 اندر آنو اندر آن قلعه، قلعه اى ديگر!
كه حَهر كه حَل سازد اين معما را
ه ى آقطره ى آب آيدش به نظر 

ليلا محسنى از تهران

گفته ها و نكته ها
خسيس ديوانه اى است كه خود را از همه چيز 

محروم مى كند تا همه چيز داشته باشد! (اولتر)

وظيفه، معمولاً چيزى است كه توقع انجامش را 
از ديگران داريم. (اسكاروايلد)

ه به فكر اين هستند كه دوستان خوبى داشته 
، اما كمتر كسى به اين فكر مى  كند كه دوست 

 براى ديگران باشد.

مى كند  خيال  مى كند،  درد  دندانش  كه  كسى 
سعادتمند كسى است كه دندانش درد نمى كند! 

(برنارد شاو)

 شكست، حداقل اين فايده را دارد كه يكى 
 هايى را كه به شكست مى انجامد را به ما 

ناساند!!(ناپلئون)
فرستنده: مريم حق جو از تبريز
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2ـ نام پيامبرى كه پدر حضرت يوسف (ع) بود. 
3ـ راز و نياز كردن با خداوند

4ـ شهر پيامبر اسلام (ص)
5ـ از اجزاى آجيل (كه زمينى و درختى آن وجود دارد.)

6ـ ماه روزدارى 
7ـ ميوه ى خوشه اى 

8 ـ جعبه ى سخنگو و اختراع ماركُنى
9ـ كشور عزيز ما
10 ـ حيوان مقلدّ

11ـ از شكل هاى هندسى كه ضلع ندارد. 
12ـ باز كردن روزه

13ـ فدايى وطن
14ـ ظرف آبخورى 

15ـ از اجرام آسمانى كه در فضا حركت مى كند. 
16ـ محل آموختن علم 

حل  ابتدا  را  جدول  اين   
رنگى  خانه هاى  سپس  كنيد؛ 
(محلّ  يك  شماره ى  از  را 
شانزده  تا  فلش)  داشتن  قرار 
بخوانيد تا به رمز جدول برسيد. 

تذكر:
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را جهنم  و  بهشت  كه  كرد  تقاضا  ردى 
 به جهنم رسيد، از ديدن مردمى كه دور ميز
بهترين غذاها ب. گى نشسته بودند، حيرت كرد
ته شده بود. چه جشنى! شايد جهنم آنقدرها

ود!
به آنهايى كه دور ميز نشسته بودند، نگاه كرد متوجه
مى دانيدچرا؟ م. شد كه با وجود آن همه غذا، همه از گرسنگى رو به مرگ اند
هيچ راهى ه! چون به هر يك، چوب غذا خورى به طول يك متر داده بودند

وجود نداشت كه با اين چوب ها بتوانند غذا را به دهانشان ببرند. 
واقعاً كه چنين نزديك به هيچ كس، حتى يك لقمه هم نخورده بود.

ضيافت نشستن و ناتوانى در خوردن حتى يك لقمه، جهنم بود!
در نهايت تعج د. سپس مرد به بهشت رفت تا زندگى را در آنجا ببيند

ديد كه مردمى درست با همان وضعيت دور ميز ضيافت نشستها
ولى د و! نفر هم چوب هاى غذاخورى يك مترى داده شده بود

ساكنان بهش س. شادمانى مشغول صرف غذاهاى لذيذ بودند
بلند براى غذا دادن به يكديگر استفاده مى كردند

بــشت  جــنم    يك نكته، يك داستان
مارگرت ريدمك دانلد م: نويسندنويسنده
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شما مى توانيد با كاغذ زرورقى گل بسازيد و بهار جاودانه اى خلق
به اندازه اى گل بسازيد كه بتوان از آن دسته گلى درست كرد و ب. كنيد

در گلدان گذاشت.
به را  روبه رو  گل  شكل  .1

و  بكشيد  خط چين  صورت 
بگذاريد. آن  وسط  در  نقطه اى 
براى ساختن الگو شكل را ببريد.

سه مربع از كاغذ زرورق سفيد س2.
در بياوريد. آنه سانتى متر س9 ابعاد 9×
را روى هم بگذاريد و الگو را روى آ

..بكشيد.

با سوزن ته گرد نقطه اى روى  ب3.
لگو ايجاد كنيد و با گيره ى كاغذ، 
وصل  هم  به  را  كاغذى  گل هاى 

كنيد.

دور الگو را در آوريد و بعد آنه د4.
اينك بدون  كنيد؛  نصف  وسط  از  را 
تا كنيد در وسط آن سوراخى ايجا

كنيد.

در  و  كنيد  باز  را  گلبرگ  .5
جهت ديگرى تا كنيد و دوباره در 
وسط آن سوراخى ايجاد كنيد. بعد 

گلبرگ را باز كنيد. 

مربعى به ضلع12 سانتى متر م6.
توپ از كاغذ زرورق زرد در آوريد.
كوچكى از كاغذ زرد درست كنيد

وسط مربع بگذاريد.

كاغذ زرد را دور گلوله كوچك  ك7.
پچيد، دنباله ى آن را نگه داريد و 
صافى  سطح  به  آهسته  را  گلوله 

كوبيد تا تخت شود. 

سوراخ  ميان  از  را  گلوله  دنباله ى  .  8
به آرامى گلبرگ ها  بعد گلبرگ رد كنيد.

را به قسمت بيرون حالت بدهيد. 

ي20 سانتى متر. يك سمت 5مقدارى كاغذ سبز ببريد در ابعاد 5× م9.
نى نوشابه را چسب بزنيد و يك طرف كاغذ را به آن بچسبانيد، سپس
كاغذ را دَوَرانى پيچيده و لبه ى كاغذ را چسب زده و به نى بچسبانيد.

به دنباله ى گلوله زرد چسب زده  ب10.
و به آرامى آن را درون نى بكنيد و آن را 

فشار دهيد تا گلبرگ به ساقه بچسبد.

مواد مورد نياز:
 كاغذ زرورق به رنگ سفيد، زرد و سبز
 كاغذ گرده بردارى
 مداد
 سنجاق، ميخ
 گيره كاغذ
 قيچى
( چسب روشن (قطره اى)
 نى نوشيدنى كه خم شود

رضوانه خرميان
گل هاى داوودى

1

2

4

6

3

5

7

8910
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اسر اردوگاه هاى  از  يكى  در   
ايرانى در عراق، بسيجى كم سن
سالى بود كه سر نترسى داشت
ب در مقابل عراقى ها بسيار مغرور
او شديدترين گرسنگى ها را تح
دش از  وقت  هيچ  اما  مى كرد، 

تقاضاى نان نمى كرد. 

از يكى  روز،  يك 
تازه كار و بى تجربه
به اردوگاه آمده بود و
به نداشت.  بچه ها  از 
برخورد كرد و براى
سرش بگذارد گفت:

آخه تو براى چى به جنگ اومدى؟ تو 
كه نمى تونى يك سنگ كوچك را تكان 

بدِى اومدى مثلاً منو بكشى؟

تصويرگر: رشيد كارگر
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تو نمى تونى منو تكان بدى تا چه رسد
كه از جا بلند كنى!!

و  مى تونم  كه  مى كنم  ثابت  تو  به  من 
اردوگاه  دور  هم  بار  يك  كردم  بلندت  وقتى 

م م

مى گردانمت. اگر هم تو توانستى منو بلند كنى 
م

بايد اين كار رو انجام بدى.
م

نتونستى. كه  ديدى  خبُ 
حالا نوبت منه. 



حالا نگاه كن تا من
به تو ثابت كنم!!

جثه ى  آن  با  او  چطور  كه  بودند  شاهد  همه  روز  آن 
كوچك با فكر و نقشه ى حساب شده اى از نگهبانِ عراقى 
سوارى جانانه اى گرفت و كل اردوگاه را به حيرت و خنده 

وا داشت! 
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سد آبسنگى و مرجان ها!
سد آبسنگى بزرگى كه به دور از ساحل «كونيزاند» استراليا قرار دارد،
بزرگ ترين، متنوع ترين، زيباترين و يكى از جوان ترين سدهاى آبسنگى جهان
است. عمر اين سد آبسنگى به  500/000سال مى رسد. اين سد از طرف
پاپرا» «خليج  آب هاى  عمق  2000كيلومترى  تا «بريزبين»،  بندر  شمال 

پيشروى دارد.
اين مكان از بيش از  3000تخت گاه و جزاير كوچك مرجانى ساخته  شده
است كه بعضى از آنها تنها چند متر، و برخى ديگر به اندازه ى
اين سد آبسنگى كه در زير 50كيلومتر مربع وسعت دارند!
اگر چه ا. آب است، بيشتر به خاطر مرجان هاى خود شهرت دارد
از موجوداتى كه در اين سد آبسنگى اين مرجان ها، تنها حدود 
مرجان ها، بقاياى موجودات م. زيست مى كنند را تشكيل مى دهند
دريايى مرده اى هستند كه زائدات اقيانوسى هم گفته مى شوند.
و شكل ها  در  مرجان ها،  از  مختلف  حدود 350نوع  حداقل 
اندازه ها و رنگ هاى مختلف در اين سد آبسنگى وجود دارند.
آبى كه آ. مرجان ها، به محيط زندگى خود بسيار حساس هستند
آنها در آن زندگى مى كنند بايد گرم و پرتلاطم باشد تا حباب
و تميز بماند؛ زيرا در غير اين صورت، گل و هوا درست كند

مرجان ها    لاى، سيستم گوارشى مرجان ها را از كار مى اندازد.
براى زنده ماندن به نمك نيز احتياج دارند.

نپل رنگين كمان!
بزر تنها  نه  رنگين كمان،  پل پل  رگ ترين 

ت، بلكه يكى طبيعى شناخته شده در جهان است
 ترين كارهاى از رنگارنگ ترين و خوش شكلت
ا. پل سنگى در اين طبيعت در سراسر دنياست
يه ى صحرايىدو طرف يك دره ى تنگ در ناحي
در آمريكا قرار دارد و دو ى قرمز  را به صخرهى
ين پل سنگى، قسمت بالايى اي ق. هم وصل مى كند
د از  و  است  شكل  منحنى  به كاملاً  طرف،  دو 
دو  و  شده  خميده  پايين  دره ى طرف  سمت 
ين پل خوش اي سنگى را به هم وصل مى كند. 
طبيعت است، تركيب و زيبا كه ساخت دست ط

اين 10متر  پلپهناى  دارد.  درازا   94متر 
 و ارتفاع آن است كه مثل يك جاده مى ماند و ارتفاع آن 

88متر مى رسد. به
سرخپوستانى كه در اين منطقه، زندگى مى كنند، به اين شاهكار طبيعى 
هم به خاطر شكل ظاهرش و هم به خاطر  ه. «پل رنگين كمان» مى گويند
رنگ هاى صورتى و ارغوانى شگفت انگيزش كه در هنگام غروب به رنگ 

قرمز و قهوه اى در مى آيند.
آنها عقيده دارند كه اين پل، زمانى واقعاً رنگين كمان بوده است كه به 
و از آن جايى كه آنها براى رنگين كمان، احترام  سنگ تبديل شده است

قائلند، به اين پل به عنوان يك مكان مقدس نگاه مى كنند!

م. نصراللهى م: ترجمه ى
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خيال نكنيد ما قرمزيم!
نه اين كه خيال كنيد با چاپ اين مطلب خداى ناكرده قصد طرفدارى از تيم خاصى را داشته باشيم!
اين مطلب كوتاه، فقط نتيجه ى يك تحقيق علمى است كه در مورد اثرات رنگ قرمز در مسابقات

بخوانيد: ب. ورزشى انجام شده است
شايد امروزه ديدن رنگ قرمز قبل از يك رويارويى، ديگر استراتژى خيلى مفيد براى برانگيختن هيجان
 امكان برد نباشد، اما تحقيقات نشان داده كه پوشيدن اين رنگ، كمى در برد و باخت تأثير

رسى رقابت هاى ورزشى دو نفره در بازى هاى المپيك قبلى است.
بوكس، تكواندو، كشتى آزاد و فرنگى) به دو طرف شركت كننده 
راسل  رقابت ها،  اين  پايان  از  بعد  سال  دو  حالا  مى شود. داده  آبى  ا 
شگاه دورهام انگليس با بررسى آمارى نتايج، مشاهده كرده اند كه در 
درصد بيشتر از سهم تصادفى شان در پيروزى ها، سهم داشته اند و 55  د5
در مسابقه هايى كه دو طرف، شانس تقريباً يكسانى براى برد  د. را برده اند
ن آمار حتى بهتر از اين است و قرمزها در 60 درصد مسابقه ها برنده 

ن آمده اند!
هيل، در اين باره مى گويد: دليل اين برترى رنگى هنوز معلوم نيست.
«چهره ى قرمز، معمولاً خشم و تهاجم را تداعى مى كند و بنابراين يك پيراهن
 يك كاسكت قرمز ممكن است حريف را ناخودآگاه بترساند.به همين ترتيب،
د لباس مى تواند سطح هورمون تستوسترون را در خون صاحبش بالا ببرد و مثل

 آمپول عمل كند!»
 جوامع انسانى، طبيعت تهاجمى و متمايل به برد رنگ قرمز، احتمالاً مى تواند
اين نكته اى ا. ح خوبى براى قرمز بودن خيلى از يونيفرم  ها و مدال هاى نظامى باشد
البته او ا. كه اندرو والتون ـ روان شناس ورزشى در كاونترى ـ به آن اشاره مى كند
«اگر ايمان داشته باشيد كه :» شان مى كند كه انتخاب رنگ، مبناى فرهنگى هم دارد

رشكى رنگ برتر است، پوشيدنش حالتان را خوب مى كند.» 
ر حال هيل و بارتون به بررسى تأثير رنگ قرمز بر بهبود كارآيى تيم ها هم پرداخته اند.
و به ويژه مسابقاتى بود كه تيم ها يك بار با لباس قرمز و2004 كار آنها مسابقات يورو
هيل از روى نتايج بررسى، ادعا مى كند كه اين تيم  ها ه. يگر با لباس ديگر به زمين رفته اند

ا لباس قرمز وارد زمين شده اند، بهتر نتيجه گرفته اند! 
تيم هاى بزرگى مثل آرژانتين، ت. لماً لباس قرمز جايگزين كاملى براى استعداد و مهارت نيست
ً قرمز نمى پوشند اما اكثرا ق... ل، آلمان يا باشگاه هايى مثل رئال مادريد، يوونتوس، اينتر، چلسى و
البته ا! اما اگر با استعداد و مهارت كنار بيايد، در بقيه ى جاها قرمز، سربلند بيرون آمده ا.  هستند
ژوهش در انگليس انجام شده و موفق ترين باشگاه هاى جزيره يعنى منچستر و ليورپول هم هميشه
هيل ادعا كرده كه در روز فينال جام باشگاه هاى اروپا بين ليورپول و ميلان وقتى ز پوشيده اند.
برنده مى شود. ب) (ميده كه ليورپول قرمز مى پوشد و نه ميلان، مطمئن شده كه تيم محبوبش(ليورپول

در ليگ برتر ايران هم كه مى بينيم قرمزها چندان حال و روز خوشى ندارند! 

ابراهيم زارعى
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گشتى در دنياى ورزش!
 2006 جاسم ويشگاهى، ملى پوش كاراته، كه در بازى هاى آسيايى
اهدا  عع(ع) دوحه قهرمان شد، مدال هاى خود را به حرم مطهر امام حسين
«از  گفت: دارد  خود  كارنامه ى  در  نيز  را  جهان  قهرمانى  كه  او  كرد.
عع(ع)، در مراسم عزادارى حضرت  (كودكى با عشق و علاقه به ائمه  ى اطهار
شركت مى كردم و اكنون كه به آرزوهاى مختلف ورزشى ام  ش) عع(ع سيدالشهدا

رسيده ام، مدال هايم را به آستان مقدس اين امام همام اهدا مى كنم. 
الساندرو دل پيرو، بازيكن متعصب يوونتوس، چهارده سال است 
او بيشتر از پانصد بازى با پيراهن  كه با پيراهن اين تيم بازى مى كند.
بعد از رسوايى تبانى در فوتبال ايتاليا و  يوونتوس به ميدان رفته است.
سقوط يوونتوس به ليگ دسته ى دوم، اكثر بازيكنان نامى، اين تيم را ترک 

كردند؛  ولى دل پيرو، همچنان به پيراهن تيمش وفادار است. 
 در جريان بازى تيم هاى وستهام و نيوكاسل، از ليگ برتر انگلستان، 
داور مسابقه قصد داشت يكى از بازيكنان تيم نيوكاسل را با كارت زرد 
جريمه كند، اما وقتى در جيب خود دست كرد از كارت خبرى نبود. 
به ناچار به كنار زمين رفت و از كمك داور مسابقه، كارت زرد و قرمز 

آيين جوانمردى ايرانى!
در ليگ برتر كشتى وقتى مراد محمدى بر محمد طلايى غلبه كرد، با اصرار از داور مسابقه خواست 
تا دست او را به عنوان فرد پيروز بالا نبرد؛ اما قانون كشتى چنين اجازه اى را به داور مسابقه نمى داد.
محمدى كه ورزشكارى با اخلاق و متواضع است به تمامى حريفان خود احترام مى گذارد، ولى اگر حريف
او بعد از مسابقه نيز به ا. او، محمد طلايى پر آوازه و با تجربه باشد، اين عزت و احترام، مضاعف خواهد بود
عين اين حركت در مسابقه ى ع. نحوى شايسته از محمد طلايى، قهرمان شايسته ى كشورمان دلجويى كرد
بذرى نيز بعد از پيروزى، نزد مربى حريف رفت و بعد از اداى ب. على اصغر بذرى و هادى حبيبى رخ داد
كشتى گيرانى مانند محمدى، بذرى، ك. احترام به او، با تمامى داوران دست داد و از تشك كشتى خارج شد
پشتكار، تلاش، تمرين مداوم، پرهيز پ. مى خواهند در بعُد معنوى به بزرگان تأسى كنند م... يزدانى، سوريان و
از نشانه هاى بزرگى است كه همه ى اين آثار در قهرمانان ا... .از غرور، احترام به پشكسوت و حريف و

پر آوازه ى ما مشهود است.

دريافت كرد و سپس بازيكن خاطى را  جريمه كرد!
رضا رشيدى نيا مربى كاراته، مدتى است كه مربى گرى
او تيم ملى ماكائو را به مقام تيم ملى ماكائو را به عهده دارد.
اين مقام در تاريخ ورزش ا. چهارم بازى هاى آسيايى دوحه رساند
مسئولين ورزش ماكائو، به پاس م. كشور ماكائو بى سابقه بوده است
قدردانى از زحمات رشيدى نيا بالاترين نشان افتخار كشور خود را

به او اهدا كردند. 
رزمى ورزش هاى  به  توحيدى،  على اصغر  حجت الاسلام 
او پنجاه و يك سال دارد پرداخته و داراى دان دو كاراته است.
توحيدى آقا  حاج  مى كند. شركت  پيشكسوتان  مسابقات  در  و 
مربيگرى پرداخته و به تعليم و تربيت در تهران و قم به امر 
ايشان كه در زمان جنگ تحميلى در جبهه ها ا. كاراته كاها مى پردازد
حضورى فعال داشتند، به گونه اى مجروح و مصدوم شدند كه
در آستانه ى عمل جراحى قرار گرفتند، ولى ورزش مداوم باعث

كاهش مصدوميت شد و ديگر عمل جراحى ضرورت نداشت.
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چگونگى خريد يك كامپيوتر
در هنگام خريد كامپيوتر، اگر فروشنده  سيستم را تكميل كرده و به 
شما تحويل دهد، احتمال بروز اشكالاتى در كامپيوتر وجود خواهد داشت.

با فروشند شرط  ب. پس بهتر است همه ى بهاى سيستم را در ابتدا نپردازيد
كنيد كه سيستم پس از نصب بايد خدمات و كارايى مورد نظر را به 
طور كامل انجام دهد، زيرا در صورتى كه يك قطعه كيفيت و هماهنگى 
لازم را نداشته باشد يا حتى چنانچه نرم افزار رايانه  به خوبى كار نكند در 

مجموع،كارايى رايانه شما بى اثر خواهد شد.
نيازهاى خود را بگوييد

و  عكاسى  سيستم  داراى  همراه  تلفن  عكاسى،  دوربين  شما  اگر 
فيلمبردارى ديجيتالى داريد، از وب كم براى برقرارى ارتباط با اينترنت 
داريد، بهتر است قبل از  استفاده مى كنيد يا پرينتر رنگى، فكس و...
خريد رايانه، تقاضاى خود را براى استفاده از اين وسايل مطرح كنيد 
 ،USB تا متناسب با كاربرد آنها براى نصب كارت گرافيك، پورت
Dنصب نرم افزارها، سيستم تبديل اطلاعات و فيلم به CD قابل پخش در 
اگر به اين نكات توجه نكنيد، پس از  ا. اقدام شود ا... دستگاه هاى ديگر و

معرفى
و چگونگى خريد

و نگهدارى
يك كامپيوتر (رايانه) 

مدتى با مشكلات مختلف و نارضايتى روبه رو خواهيد شد.
موج واردات قطعات جديد نامرغوب و مرغوب كامپيوتر

اگر چه قيمت قطعات كامپيوتر ارزان شده، اما دقت كنيد موج انبوهى
از قطعات چينى نامرغوب و بدون كيفيت وارد كشور شده و با وجود
قيمت پايين و شباهت اسمى با اجناس اصلى، خريد آنها براى كاربران
خريد اين قطعات در آينده هزينه ى  شما خ. رايانه ها مقرون به صرفه نيست

را چندين برابر خواهد كرد.
برخى شركت ها نيز نانِ اسم تجارى خود را مى خورند و چون معروف
شده اند، جنس خود را گران تر مى فروشند؛ اما گران بودن، الزاماً نشانه  ى

مرغوب بودن كالا نيست و هميشه در بازار مى توان قطعات با كيفيت و  
ارزان تر پيدا كرد.

در شرايطى كه دو قطعه با داشتن سيستم مشابه را مى بينيد كه قيمت
آنها با يكديگر فرق مى كند، اولويت انتخاب را به قطعات و سيستمى
بدهيد كه گارانتى و خدمات پس از فروش دارد و يك شركت ايرانى
معتبر پشتيبان خدمات آن است، از كسانى كه قبلاً رايانه خريده اند،
سؤال كنيد كه پس از خريد، با چه مشكلاتى روبه رو شده اند و چگونه

يوسف
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ي ن ه ر بر ي ي ز ى ور ر و ر يش ز ر
نيز پول بيشترى بدهيد و آن كالا را خريدارى كنيد. 

طريقه ى نگهدارى كامپيوتر
قبل از خريد سعى كنيد كه طريقه ى نگهدارى اوليه ى رايانه را ياد
انجام اين كار در كاهش هزينه ها و جلوگيرى از خراب شدن بگيريد.

سيستم، مفيد خواهد بود.
از نصب نرم افزارهاى پر حجم و يا كپى شده و غير اصلى كه ممكن

است ويروس داشته باشند يا خوب كار نكنند، بپرهيزيد. 
pسيستم هاى عامل از جمله سيستم عاملxp را از هر كسى تهيه نكنيد،
هزارتومان هزينه كنيد و آن را از يك شركت معتبر ه5 يا ي4 بهتر است 
بخريد تا با اين كار سلامت بقيه ى نرم افزارها و كارايى دستگاه تضمين
و پشتيبانى شود، اگر سيستم عامل خوب انتخاب نشود دائماً بايد آن را
پاک كرده و دوباره نصب كنيد، چند برابر هزينه كنيد، ساعت ها وقت

بگذاريد و در آخر جواب مناسب را هم نگيريد.
پس بهتر است از ابتدا سيستم عامل مفيد، كارآمد و مطمئن و با

خدمات پشتيبانى يك شركت معتبر را خريدارى كنيد. 
قبل از باز كردن پلمپ سيستم همراه با گارانتى از تعهدات شركت 

و زر بين و ى ر رخ ي ب
و بايد موارد گارانتى در قرارداد، فاكتور فروش يا ضمانتنامه آمده

باشد. 
دقت در نصب درست قطعات

در صورتى كه اطلاعات كافى در مورد سخت افزار رايانه ها داريد، بايد 
با توجه به دفترچه ى راهنماى «مادربرد» سيستم را نصب كنيد، اما در 
صورتى كه اطلاعات كافى نداريد، بهتر است ريسك نكنيد و قطعات 
هزار تومان  ه60 تا ت40 را به افراد متخصص سپرده و البته هزينه اى بين

بپردازيد.
توجه داشته باشيد كه خيلى از افراد و به ويژه  نوجوانان و جوانان 
به كامپيوتر علاقه مندند و ادعا مى كنند كه اطلاعات كافى در 
مورد سخت افزار و نرم افزارها را در اختيار دارند، اما در واقع آنها 
تخصص كافى ندارند، ممكن است آنها يك بخش از نيازتان را 
انجام دهند و شما موقتاً رضايت پيدا كنيد و خوشحال شويد، اما 
پس از گذشت چند روز متوجه خواهيد شد كه خودتان بايد رايانه 
را بشناسيد و نرم افزارها و كيفيت خوب قطعات و برنامه ها را 

تشخيص بدهيد.
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معرفى قطعات سخت افزارى تشكيل دهنده  ى كامپيوتر
قطعات داخلى و جانبى كامپيوتر:

به كليه ى قطعات سخت افزارى كامپيوتر كه در داخل كيس 
كامپيوتر قرار دارد قطعات داخلى كامپيوتر و به قطعاتى كه 
خارج از كيس بوده و به گونه اى به كيس كامپيوتر متصل 

هستند قطعات جانبى مى گويند.
اصلى؛  برد  حافظه؛  CPU)؛  ) مركزى پردازشگر 
مانيتور  به  و  داخلى  قطعات  ديسك  هارد  تغذيه؛  منبع 
ماوس؛  (Key Board)؛  كليد صفحه  (Monitor)؛ 
قلم نورى؛ اسپيكر؛ اسكنر (پويشگر) قطعات جانبى گفته 

مى شود.
قطعات اصلى كامپيوتر

هر سيستم كامپيوترى از يك سرى قطعات اصلى تشكيل 
شده است كه وجود آن در كارآيى سيستم، حياتى مى باشند. به 
گونه اى كه با خروج قطعه يا خرابى آن، كل سيستم كامپيوتر 
مختل مى شود به عبارتى اين قطعات در اكثر كامپيوترها وجود 
دارد و كامپيوتر بدون يكى از اين قطعات داراى كارايى نيست. 
اما قطعاتى هستند كه به صورت اضافى و به منظور تسهيل در 

كارايى كامپيوتر افزوده مى شوند و كامپيوتر مى تواند بدون اين قطعا
هم كارايى داشته باشد.

كيس؛ جعبه ى كامپيوتر
eكيس Case، يك جعبه ى فلزى و پلاستيكى است كه قطعات اص

با اين كه كيس داراى نقشى حياتى  ب. يك كامپيوتر را در خود جاى مى دهد
در يك كامپيوتر نظير پردازنده و يا مادربرد نمى باشد، ولى نمى توان به 
آن صرفاً به عنوان يك جعبه نگاه كرد. كيس داراى نقش اساسى در 
رابطه با نحوه ى عملكرد مناسب و شكل ظاهرى يك كامپيوتر است؛ 
كيس داراى شكل و شمايل متفاوتى است. اما كارايى همه ى آنها يكى 
است. البته ممكن است كه برخى از مشخصه هاى فنى هم داشته باشند؛ 
كيس ها گرچه ارازن قيمت و در نگاه اول غير مهم مى باشند اما در 
كارايى و عمر قطعات حرف اول را مى زنند. اول به دليل اينكه برق مورد 
نياز كامپيوتر را از طريق تغذيه ى تعبيه شده درون خود تأمين مى كنند و 
دوم سيستم سرمايشى قطعات را هم بر عهده دارند و اگر كارايى خوبى 

نداشته باشند باعث خرابى و فرسودگى قطعات مى شوند!
CPU Uپردازشگر مركزى سى پى يو

ريزپردازنده به منزله ى «مغز» كامپيوتر بوده و مسئوليت انجام تمامى 
هر چيزى را كه  را بر عهده دارد. عمليات (مستقيم يا غير مستقيم)

كامپيوتر انجام مى دهد با توجه به وجود «ريزپردازنده» است.
ريز پردازنده به منزله ى مغز كامپيوتر است و تمامى كامپيوترها اعم 
... داراى ريزپردازنده  از كامپيوترهاى شخصى، كامپيوترهاى دستى و

سرعت حافظه هاى فوق مى بايست بالا باشد چرا كه س. فراهم مى نمايند
آنها مستقيماً با ريزپردازنده مرتبط مى باشند، در كامپيوتر از چندين نوع

حافظه استفاده مى گردد: 
Random-Access Memory-RAM :M حافظه رَم

از اين نوع حافظه، به منظور ذخيره سازى اطلاعات مهم در كامپيوتر
است كه در زمان ا) IC) ( يك نوع مدار مجتمع حافظه ح. استفاده مى گردد
اين نوع حافظه ها علاوه بر ساخت، داده هايى در آن ذخيره مى گردد.
استفاده در كامپيوترهاى شخصى در ساير دستگاه هاى الكترونيكى نيز به

خدمت گرفته مى شوند.
:Basic Input/Output System-BIOSبايوس

يك نوع حافظه، كه از اطلاعات آن در هر بار راه اندازى سيستم
،Flash يكى از متداول ترين موارد كاربرد حافظه هاىh ي. استفاده مى گردد
ا) است. BIOS) Basic Input/Output System mاستفاده از آنان در
اين اطمينان را به عناصر سخت افزارى نظير تراشه ها، هارد BIOS
خواهد داد كه به درستى عمليات خود را خ... ديسك، پورت ها، پردازنده و

در كنار يكديگر انجام دهند.
ادامه دارد
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عزيزان نوجوان! صفحه ى چاپارچى محل پاسخگويى به نامه هاى پر محبت شما  است.

اس
تمام نامه هاى شما خوبان توسط تحريريه مجله بازبينى و پاسخ داده مى شود. 

:

آ

آقايان، مهران و ميلاد پورمحبى از تهران

از اين كه با اين دقت و ظرافت در مورد موضوع  از. نوشته بوديد، خوانديم نو23

ش پاسخ

پاسخ شما عزيزان در مورد كاريكاتور شماره ى 

3

ضمناً شرح جدول 

رت در مورد موضوع
ض. براى شما عزيزان جوايزى از طرف مجله ارسال خواهد شد

نوشته بوديد، خوانديم

وشته بوديد، خوانديم

ب.

كاريكاتور اظها

ور اظهار نظر كرده بوديد متشكريم
موفق باشيد. 

بو ر كرده
م. شما هم كامل بود
بود ل كاريكاتور

يكاتور
هار

ساله از شيراز س15 آقاى نعمت االله باقى نژاد

اقى نژاد 
5

از اين كه اين قدر با دقت و علاقه، مجله ى خودتان را مطالعه  از.
اشعار و مطالب بسيار زيبايتان به

تان به دستمان رسيد

شما قلم بسيار خوبى داريد. ش.

بخشى از نوشته هاى

ههاى شما را در همين شماره چاپ كرده ايم
بخ. مى كنيد خوشحاليم

در مورد مطلب علمى كه درباره ى خورشيد

رشيد برايمان ارسال كرده ايد قبلاً هم در همين صفحه توضيح داده ايم كه 

شما قلم بسيار خوبى داريد

بخشى از نوشته هاى
و بخشى از

ى شما را در همين شماره چاپ كرده ايم

ر همين شماره چاپ كرد

ى كنيد خوشحاليم

حتما،ً حتماً بايد منبع و كتابى را كه مطلب علمى ر

علمى را از آن استخراج يا اقتباس و بازنويسى كرده ايد را در پاورقى 
در مورد مطلب علمى كه درباره ى خورشي

ر مورد مطلب علمى كه درباره ى خورشي

يد برايمان ارسال كرده ايد قبلاً هم در همين صفحه توضيح داده ايم كه

د ان ارسال كرده ايد قبلاً هم در همين صفحه توضيح
باز هم از شما متشكريم.  با. مطلبتان قيد كنيد تا بتوانيم از اين مطالب نيز استفاده كنيم

ده كنيم
آقاى محمد سلطان پور از شهرستان ساوجبلاق

بايد بگوييم كه فعلاً  با.
روز يكبا

يكبار منتشر شود وز ر15 پيشنهاد كرده بوديد كه مجله هر 

5

پ. نامه تان به دستمان رسيد

نمى توانيم چنين كارى را انجام بدهيم؛ اما اميدواريم در آينده بتوانيم به صورت

صورت جدى تر، اين پيشنهاد شما 

بايد بگوييم كه فع
يد بگوييم كه

روز يكب
بار منتشر شو

پيشنهاد كرده بوديد كه مجله هر
را مورد بررسى و ارزيابى قرار بدهيم.

م مى توانيم چنين كارى را انجام بد

مى توانيم چنين كارى را

در مورد اين كه گفته ايد بخش سرگرمى مجله زياد شود هم بايد بگوييم درست است

ست است كه عنوان 

مورد بررسى و ارزيابى قرار بدهيم

بى سى و ارزي

صفحه ى مجله را شامل مى شود، اما، ما در مجله ى شاهد نوجوان مطال

مطالبى نيز  ن د بخش سرگرمى مجله زياد شود هم بايد بگوييم درست

گرمى مجله زياد شود هم بايد بگوييم درست

ست كه عنو

ص2 صفحه ى سرگرمى فقط 

در مورد اين كه گ
ين كه

اين اما اي اما ا... مثل جدول و مسابقه ى انگليسى و م. داريم كه در كنار بار آموزشى، قالب سرگرمى نيز دارد

و صفحه ى مجله را شامل مى صفحه ى سرگرمى فقط

اما فعلاً به جهت كمبود 

يناما اين بقه ى انگليسى و
ام. را هم قبول داريم كه بخش صفحات سرگرمى مجله، مى تواند بيشتر شود

ر داريم كه در كنار بار آموزشى، قالب سرگرمى نيز د

يز ريم كه در كنار بار آموزشى، قالب سرگرمى

صفحات، شايد نتوانيم صفحه ى سرگرمى را بيشتر كنيم.

را هم قبول داريم كه بخش صفحات سرگرمى مجله

 قبول داريم كه بخش صفحات سرگرمى

ضمناً رمز جدول را نيز به درستى حل كرده بوديد. برايتان به يارى خداوند جايزه اى ارسال 

فحات، شايد نتوانيم صفحه ى سرگرمى را بيشتر كنيم

ت، شايد نتوانيم صفحه ى سرگرمى
خواهد شد.

آقاى سيدعلى رضا حسينى از شهرستان ممسنى 

مجله ى شاهد نوجوان را به درستى به دست آورده بوديد. 

 از شهرستان ممسنى
م22 شما هم رمز جدول شماره ى 

2

به يارى خدا برايتان هديه اى به رسم ياد بود ارسال خواهيم كرد. 

شما هم رمز جدول شمارهى
آقاى اميرحسين يارى از تهران ما هم رمز جدول ش

متأسفانه به علت كارهاى فراوان در دفتر مجله ى شاهد نوجوان، دوستان ما امكان 

آقاى اميرحسين يارى از تهران

كتاب  به  توانيد  مى  ندارند.شما  نويسندگى  به  علاقمندان  براى  را  كتاب  ارسال 

هاى پلى به سوى قصه نويسى نوشته ى داريوش عابدى از انتشارات 

مدرسه و يا راه و روش داستان نويسى نوشته ى داريوش 

در  نوروزى از انتشارات پيام آزادى مراجعه كنيد.

راه و روش داستان نويسى نوش ى

و
مورد سؤالى كه كرده بوديد شرايط و دد

 انتشارات پيام آزادى مراجعه

ت پيام آزادى مراجعه
چگونگى اشتراک مجله بايد 
بگوييم كه فرم 
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اشتراک مجله ى شاهد نوجوان در هر شماره در مجله چاپ مى شود. شمشما مى توانيد با 

تكميل فرم و ارسال آن به امور مشتركين مجله، هر ماه مجله را دررا در خانه تان دريافت 

شما مى توانيد ب موفق باشيد.شتراک مجله ى شاهد نوجوان در هر شماره در مجله چاپ مى شو
ل فرم و

م. كنيد
خانم كبرى احمدى از شيراز: 

در مورد پاسخ به پرسش هاى روان شناسى بايد بگوييمگوييم كه سركار خانم مجيدى از مددكاران 

ز خانم كبرى احمدى از شير

برى احمدى از

مى توانيد  شما  دارند.  فعاليت  نيز  نوجوان  شاهدشاهد  مجله ى  تحريريه ى  در  كه  هستند  اجتماعى 

ن گوييم كه سركار خانم مجيدى از مددكار

كه سركار خانم مجيدى از مد
در مورد پاسخ به پرسش هاى روان شناسى باي

ب ر مورد پاسخ به پرسش هاى روان شناسى

كسال كنيد تا ايشان در صفحات مشاور، به آن پاسخ  پرسش هاى خودتان را براى دفتر مجله ارسال

مى توانيد شما  دارند.  فعاليت  نيز  نوجوان  شاهد  مجله ى تحريريه ى  در  كه  هستند  جتماعى 

اتان ارسال خواهد شد. اگر لازم شد پاسخ كتبى نيز برايتان

ي رسال كنيد تا شش هاى خودتان را براى دفتر مجله
اگ. بدهند

خانم نگار تبريزى از تهرانران:

ضمناً خريد منزل جديدتان را به  ض. نامه ى تغيير آدرس شما را بهرا به امور مشتركين مجله ارسال كرديم

خانم نگار تبريزى از تهررران
ز ر تبريزى

شما تبريك مى گوييم!

نامه ى تغيير آ
آقاى اميد صالحصالحى از تهران: ى تغيي

مزيز ما در بخش توزيع مجلات شاهد با زحمات شبانه روزى خود تلاش مى كنند مجله به موقع  دوستان عزيز

به دست شماشما خوبان برسد؛ سعى ما از اين پس اين است كه به يارى خدا مجله ى شاهد نوجوان اول هر ماه در 

كيوسك هاىك هاى فروش مجلات قرار داشته باشد تا شما عزيزان بتوانيد از آن استفاده كنيد. 

به دستشما خوبان برسد؛ سعى ما از اين پس اين است كه به يارى خدا مجله ى شا

ضمناضمناً مطلب بسيار زيباى شما كه در واقع يك مقاله در مورد اهميت تحصيل و كسب علم و دانش بود به 

موفق باشيد.كيوسكك هاى فروش مجلات قرار داشته باشد تا شما عزيزان بتوانيد از آن استفاده كنيد
زي ب بسيار

م. دسدستمان رسيد
خانم مهسا عبدخدايى از رشت:ضمنا م

دوستى مانند سروى بسيار سرسبز است كه گذر فصل ها از بالندگى و  د... » :» بخشى از نوشته ى شما را با هم مى خوانيم

خانم مهسا عبدخدايى از رش

م مهسا عبدخدايى از ر

چه لحظه اى خوش تر از  چ. همه ى فصل هاى باغ دوستى پر از زيبايى و سرسبزى و آراستگى است

دوستى مانند سروى بسيار سرسبز است ك

ر

ما را با هم مى خوانيم
 مىخو

ه. آراستگى آن نمى كاهد

بخشى از نوشتهى
خشى از نوش

اين كه دل دوستى را با كلامى عطرآگين پر از اميد كنى و گرد نگرانى و نااميدى را از دل دوست پاک كنى...» 

چه لحظهى همه ى فصل هاى باغ دوستى پر از زيبايى و سرسبزى و آراستگى است

يى ل هاى باغ دوستى پر از زيب
آراستگى آن نمى كاه

ما باز هم در انتظار مطالب زيباى شما دوست عزيز هستيم.
آقاى احمدرضا محدثى از قم: 

اما بسيارى از دوستان لطف مى كنند و حل جدول را برايمان ارسال  ام. ما، براى حل جدول مجله جايزه اى را در نظر نگرفته ايم

م آقاى احمدرضا محدثى از

م آقاى احمدرضا محدثى از

شايد در آينده، جدول مجله را طورى 

ى كنند و حل جدول را برايمان ارسال
ش. مى كنند كه ما هم به پاس قدردانى و تشكر، جايزه  اى در حد يادبود برايشان ارسال مى كنيم

ما، براى حل جدول مجله جايزه اى را در نظر نگرفتهيم

راى حل جدول مجله جايزه اى را در نظر

طراحى كنيم كه دوستان خوب ما، آن را حل كنند و برايمان بفرستند تا بتوانيم به قيد قرعه، جوايز نفيس ترى براى برندگان 

شايد در آينده، جدول مجله را طورى مى كنند كه ما هم به پاس قدردانى و تشكر، جايزه  اى در حد يادبود برايشان ارسال مى كنيم

مى كنند كه ما هم به پاس قدردانى و تشكر، جايزه  اى در حد يادبود برايشان
ارسال كنيم.

رطراحى

به هر حال از حُسن توجه شما به مجله ى خودتان بى اندازه سپاسگزاريم.
رسال كنيم
خانم معصومه شادمهر از جهرم:م

در مورد صفحات شعر مجله نوشته ايد كه بسيار علاقمند به اين صفحات هستيد، پيشنهاد داده ايد كه كه از اشعار مخاطبان نيز در اين 

خانم معصومه شادمهر از جهرم

ومه شادمهر از جهرم

شما هم اگر اشعار خوبى  ش. پيشنهاد خوبى است البته  در حال حاضر در صفحه ى قلم تو اين كار  را  انجام مى دهيم پ. صفحات استفاده شود

از خودتان داشتيد و يا از شعراى ديگر شعر خوبى به نظرتان رسيد حتماً برايمان ارسال كنيد. 

پيشنهاد خوبى است البته  در حال حاضر در صفحه ى قلم تو اين كار

هاد خوبى است البته  در حال حاضر در صفحه ى قلم تو صفحات استفاده شود

از پيشنهادهاى همه ى دوستان و همراهان خوب مجله ى شاهد نوجوان متشكريم و در انتظار مطالب و نامه هاى خوب شما هستيم. 
  

شماره بیست و پنجم
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اى رهبر فرزانه!
دلم مى  خواهد لباسى به رنگ آسمان بپوشم 
و بر روى چمنزارهاى خيال بياسايم و محبت تو 
را از عمق وجودم نظاره گر باشم. مى خواهم كلام 
پر محبت تو تا عمق وجودم نفوذ كند و چون 
بارانى از نور، ريشه هاى تشنه ى وجودم را سيراب 

سازد. 
مى خواهم هم نوا با قلب كوچكم بگويم كه راه 

روشن شما را تا آخر ادامه خواهيم داد...
فرستنده: محمدرضا افشارى
15 ساله از تهران



دوستان عزيز!
دريافت خود را از اين كاريكاتور بنويسيد و براى ما ارسال كنيد. 

شاهد نوجوان از ميان نوشته هاى رسيده.
به قيد قرعه به 10 نفر جوايزى اهدا خواهد كرد. 

لطفاً روى پاكت بنويسيد مربوط به مسابقه ى كاريكاتور شماره ى 25 شاهد نوجوان.

رشيد كارگر



 اين يار زيبا خو بگيربا كتاب


